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زيستة زنان سرپرست خانوار از زلزلة استان  تحليل تجربه

 كرمانشاه

  3، احسان رحماني خليلي*2بيگي عاليه شكر، 1شايسته كرمخاني

  چكيده
 ياجتمـاع هـاي   گـروه  از خـانوار  سرپرسـت  زنـان  .گذارنـد  نمي تأثير درگيرجمعيت  بر اندازه كي به يعيطب يايبلا

، يفرهنگ ةنيزمبا  ياديز اريبس ارتباط بحران تيموقع با زنان ةمواجهنحوة . دزا هستن بحران تيموقع در پذير آسيب
 .نيز در ايـن مواجهـه اهميـت دارد    زنان تيعامل ي،طرف از. دارد تيجنس با مرتبط موضوعات و قدرت يكارهاوساز
 يتوانمندساز نديفرا« مفهومي مدل ةارائبا هدف  زلزله از خانوار سرپرست زنان ةستيز تجربه تشريح به حاضر ةمقال
 يداني ـمهاي  داده .است» اي نظرية زمينه« روش باو  يفيكاين مطالعه  .پردازد مي» بحران درسرپرست خانوار  زنان

 ـ هشـت  منـاطق  در خـانوار  سرپرسـت  زنان از نفر15 با قيعم ةمصاحب و ينظر يريگ نمونه قيطر از  ةزد زلزلـه  ةگان
 شدهاي تحليل  و با روش نظرية زمينه يآور جمعي نظر اشباع حدتا  ذهاب سرپل ي وباباجان  ثلاث جمله ازكرمانشاه 

سـاز   بنيادهـاي اجتمـاعي نـاتوان   مقولة عمده و مقولـة هسـته تشـديد     20مفهوم،  363ها به  نهايت، داده در .است
 يها نظام بستر ازناشي  )زنان ناتوان(» ها تهديد فرصت ـ فقر قابليتي«شدة  پديدة برساخت. كدگذاري و تحليل شد

و كمبـود دانـش    منطقه تيمحروم و فقر، بحران تيريمد ضعف، زنان بر حاكم گر سركوبهاي  يدئولوژيا و يارزش
 و يدرمانـدگ . را بـه دنبـال داشـت   ... آوري و كنش فعال، كـنش منفعـل و   تابفني و مهارت است كه راهبردهاي 

ي امدهايپ فرزندان چالش و يروانو  يجسمهاي  بي، آسيرهاشدگ احساس، يناامن و ديتهد، قدرت ، چالشيدلزدگ
 دهـد  يم نشان جينتا. اي آن در قالب مدل پارادايميك ارائه شده است ناشي از پديدة ذكرشده است كه نظرية زمينه

 قي ـطر از هـا  فرصت نكهيا جمله از است يطيشرا به مشروط ايبلا درخانوار  سرپرست زنان» قدرتمندشدن« نديفرا
 يجلو كه نباشد يقو و كننده ديتهد قدر آن بازدارنده يروهاين و موانع وباشند  يدسترس قابل يتيحما يساختارها

  .بدانند» تيعامل« واجد را خود زين زنان و ندشو منجرها  از قابليت تيمحروم به و بگيرد راها  فرصت

  كليدواژگان
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  مقدمه و بيان مسئله
منزلة يكي از مصائب جمعي در ايران قدمت طـولاني و چنـد صـد سـاله دارد و يكـي از       زلزله به
از آنجـا كـه پـس از حادثـه روح و روان اكثـر      . حادثـه اسـت  » بودن جمعي«هاي مهم آن  ويژگي

يابـد و نـوعي وفـاق جمعـي ناشـي از       بيند، انسجام اجتماعي افـزايش مـي   بازماندگان آسيب مي
گيرد، اما همين انسجام و وفاق اگر به موقع مديريت نشـود، چـه بسـا     هيجانات دروني شكل مي

چـه بـلاي طبيعـي در نگـاه اول در حـوزة       اگـر . فاجعـة انسـاني تبـديل شـود    فاجعة طبيعي بـه  
گيرد، پس از وقوع به سبب آثار اجتماعي فراگير و گوناگون به موضـوعي   شناسي قرار نمي جامعه
تنها رويدادي طبيعـي و   منزلة يك مصيبت جمعي، نه لذا زلزله به. شود شناسي هم بدل مي جامعه
هـاي   شـود كـه موضـوعات و پديـده     اجتمـاعي محسـوب مـي    اي قعهشناختي است، بلكه وا زمين

هاي اجتماعي و فردي بدون  دهد، زيرا پس از حادثه پديده اجتماعي بسياري را در خود جاي مي
افتـد و در چنـين    شوند و نظام كنترل اجتماعي حداقل بـراي مـدتي از كـار مـي     نقاب ظاهر مي

هـاي مختلـف اجتمـاعي درگيـر،      ناسب بـا گـروه  مواقعي است كه كنترل و مديريت بحران را، مت
  ].5[كند  آور مي الزام

رويكـرد   يـك . گـذارد  نمـي  تـأثير  هـاي اجتمـاعي   گـروه  بر مساوي طور به طبيعي واقع، بلاياي در
، گـرفتن  خطـر قـرار   در معـرض  نـابرابري  كـه  دهـد  مـي  نشـان  هـا  جنسيتي به فاجعـه  پذيري آسيب

 بعضي سيستماتيك طور به ها فرصت و ها منابع، قابليت به دسترسي در نابرابري، خطر بودن به حساس
  ].35[دهد  مي قرار طبيعي بلاياي خطر معرض در بيشتر راها  آن و برد مي بين از راها  گروه از

طبق گزارش صليب سرخ كانادا، زنان جزء يكـي از ده گـروه جمعيتـي در معـرض خطـر در      
هاي اجتماعي  عنوان يكي از گروه به 1و زنان سرپرست خانوار ]4[اند  هاي اضطراري زمان موقعيت
دليـل    هـاي اضـطرار بـه    شـوند، در موقعيـت   پذير، كه اغلب به حاشيه رانـده مـي   اقليت و آسيب

  .شوند ها و منابع، فشار بيشتري را متحمل مي به فرصت نداشتن دسترسي
 زنــان  دهـد  قـات نشـان مـي   تحقي .دارد مهــم  يجايگاه سانحه از پس پذيري آسيب در جنسيت

 دهـد  مـي  نشـان  تحقيقـات همچنـين  . گيرنـد  مي قرار هاي مختلف آسيب معرض در مـردان از بـيش
. انــد  آســيب  اســت، مســتعد   اجتمـاعي  بنيـادين  روندهاي بيانگر كه ،عوامل از طيفي سبب به زنان

 نكنـد، امـا   ايجـاد  خاصـي  پـذيري  آسـيب  خــود  خـودي بـهسرپرست خانوار بودن و  بـودن زن شـايد
 موجـب شـده   نهادينـه جنسـيتي   هـاي  كارهاي قـدرت و نگـاه  وزسا، اجتماعي بنيادين روندهاي همين
اين نكته نبايد از نظر دور بماند كه نوع مواجهة زنـان ارتبـاط بسـيار     .شود خاص آنان مي پذيري آسيب

اگرچـه  . اجتماعي و موضوعات مرتبط بـا جنسـيت در موقعيـت بحـران دارد     ـ فرهنگي زيادي با زمينة
هاي چندگانة خـود بپردازنـد،    برند تا به ايفاي نقش كار مي زنان سرپرست خانوار همة تلاش خود را به

                                                        
1. headed household women 
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هـاي جنسـيتي را بـه صـورت      هـاي قـدرت، كـه انگـاره     ها، تعصـبات فرهنگـي و سـازوكار    پيشداوري
را از آنان سلب كرده، مانع جدي دسترسي بـه منـابع و تحقـق     2ينه و عامليتدر زنان نهاد 1واره عادت

  .هاي زندگي نمود دارد شود كه پيامدهاي آن در ساير حوزه نيازهاي آنان و فرزندانشان مي
 اسـاس  بـر . كننـد  هاي جهان را زنان سرپرستي مي درصد از خانواده 37طبق آمار بين المللي، 

 زنـان  تعـداد ، 1395 تـا  1355 يهـا  سـال  يط ـ ،مسـكن  و فـوس ن يعمومهاي  يسرشمار جينتا
هـزار و   61ميليـون و   3 به برابر 21/6 معادل شيافزا با نفر 536هزار و  490 از خانوار سرپرست

 در خانوارها سرپرستى در زنان سهم ،واقع در ].28؛ 19[ است دهيرس 1395 سال در خانوار 753
هـاي   دوره ريسـا  بـه  نسـبت اي  حظـه ملا درخـور  درش ـ از كـه اسـت  ) درصـد 7/12 (1395 سال

  ].14[ است بوده برخوردار يسرشمار
اين . هاي اخير است در دهه» خانواده با سرپرست زن«آمار يادشده بيانگر رشد سريع پديدة 

، ]13[بينـيم از نظـر اقتصـادي و درآمـدي در ايـران       تر اسـت كـه مـي    كننده پديده وقتي نگران
خانوار به نسـبت جمعيـت در دو دهـك اول و دوم درآمـدي قـرار       درصد از زنان سرپرست2/43

، اسـت و ايـن موضـوع    8/16اين عدد بسيار بيشتر از دو دهك درآمدي اول مردان، يعنـي  . دارند
اي كه در طرح پارادايم جديد در بحـث فقـر،    گونه آنان را به فقيرترين فقرا تبديل كرده است؛ به

  ].15[شمارند  ت خانوار ميفقر زنان را معادل فقر زنان سرپرس
اسـت،  تنهـايي   زن بـه  ةعهـد رها ب اين خانوادهمستقيم و بار تكفل با توجه به اينكه مسئوليت 

اين زنان در  3شدن گذاري در راستاي توانمند ريزي و سياست ضرورت برنامهتأمل  درخورموضوع 
لاف آمـار و ارقـام و   امـا بـرخ  . هاي مختلف زندگي از جمله بحران اسـت  ادارة زندگي در موقعيت

ها، قوانين و لوايح حمايتي  گذاري رشد زنان سرپرست خانوار، متأسفانه فقدان سياست به ميزان رو
ويژة اين گـروه اجتمـاعي بـين قـوانين كـاملاً      » در زمان بحران و بلاياي طبيعي«و امدادرساني 

از سـوي   3/6/1398اي كه در آخرين قانون مـديريت بحـران كشـور مـورخ      گونه مشهود است؛ به
، به صورت شـفاف و  »مترقبة كشور لايحة مديريت حوادث غير«مجلس شوراي اسلامي با عنوان 

هاي ويژة آنان بـا رويكـرد مـديريت جنسـيتي      پذير جامعه و نيازمندي صريح به اين گروه آسيب
  .پرداخته نشده است

نورديـد و   ور را درريشتر بخش عظيمي از غـرب كش ـ  4/7اي به بزرگي  ، زلزله1396آبان  21
تـرين   ، بـزرگ 1382خسارات عظيم انساني و مالي به جاي گذاشت كه پس از زلزلـة بـم در دي   

شدگان در اين بـلاي طبيعـي بـه ميـزان      اگرچه آمار كشته. هاي اخير بود زلزله در كشور در دهه
هـاي شـهري و روسـتايي و همچنـين      فاجعة بم نبود، وسعت فاجعـه بـه دليـل نـوع زيرسـاخت     

  .راكندگي امواج زلزله بسيار بيشتر گزارش شده استپ
                                                        

1. habitus 
2. agency 
3. empowerment 
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زخمـي و   388هـزار و   9كشته،  620شهرستان را درگير كرد و  8طور اخص  فاجعة زلزله به
شـدگان مربـوط بـه     نفـر از كشـته   500خانمان به جاي گذاشت كه بيش از  هزار بي 70بيش از 

زناني كه در زلزلة كرمانشـاه جـان    طبق اعلام پزشكي قانوني، تعداد. شهرستان سرپل ذهاب بود
  .درصد و بيشتر از مردان گزارش شده است56خود را از دست دادند حدود 
ـ  هـاي اقتصـادي   هـا از حيـث برخـورداري از شـاخص     بنـدي اسـتان   استان كرمانشاه در رتبه

طبـق گـزارش مركـز آمـار      ].9[برخوردار است  يافته و كم توسعه هاي كمتر اجتماعي، جزء استان
درصـد رتبـة اول كشـور را دارد و در    4/18، استان كرمانشاه در بيكـاري بـا   1398ايران در پاييز 

آمار زنان سرپرست خانوار در استان كرمانشـاه در سـال   . رقمي است موضوع طلاق حائز رتبة تك
وت سرپرسـت،  بوده است و عواملي چون ف) درصد7/12يعني (بيشتر از ميانگين كشوري  1397

هاي فرهنگي خـاص منطقـه، زنـان     اين موضوعات در كنار زمينه. اند اعتياد و طلاق در آن دخيل
پـذيري بـالا،    هـاي لازم در معـرض خطـر آسـيب     سرپرست خانوار را به دليل فقـدان توانمنـدي  

  .دهد خصوص در زمان بلاياي طبيعي، قرار مي به
زيسـتة زنـان سرپرسـت خـانوار،      حليـل تجربـه  لذا اين مطالعة كيفي با رويكرد جنسيتي به ت

پذير در بلايـاي طبيعـي، بـه منظـور رسـيدن بـه الگـو و مـدل          هاي آسيب عنوان يكي از گروه به
  .پردازد مي» توانمندسازي زنان سرپرست خانوار كرمانشاه در بحران«اي  زمينه

  پيشينة تحقيق
سوانح را بررسي كـرده بـه اوايـل دهـة      اولين مطالعات مرتبط با سوانح طبيعي كه با رويكرد جنسيتي

دهد كه يك الگـوي جنسـيتي در همـة سـطوح فراينـد       مرور اين ادبيات نشان مي. گردد مي بر 1970
سوانح طبيعي اعم از در معـرض خطـر قـرار گـرفتن، برداشـت و درك از خطـر، آمـادگي، پاسـخ بـه          

  ].8[بازسازي وجود دارد  شناختي، بازيابي و شناختي، جامعه وضعيت، تأثيرات فيزيكي، روان
ـ  هـاي مختلـف بهداشـتي    اگرچه تحقيقات كمي زيادي در زمينة سوانح و بلاياي طبيعي در حوزه

هاي داخلي، كه صرفاً در مورد وضعيت زنـان سرپرسـت خـانوار در سـوانح      درماني انجام شده، پژوهش
 .محدود استشناختي انجام گرفته باشد،  و بلاياي طبيعي خصوصاً با رويكرد جامعه

 يـك  فقـط  راپـذيري زنـان در سـوانح     آسيب ةريش توان نميند معتقد] 34[ 1انارسون و مورو
 زنـان  پذيري آسيب اصلي ريشة انارسون .اند دخيل آن در متعددي عوامـل دانسـت، بلكـه عامـل

زنـان،   فرودسـتي  عامـل  سـه  كه كند مي اشاره و عنوان جنسيتيي عـدالت بي را طبيعي سوانح در
 تشــديد  موجــب  متفـاوتي هاي  گونه به گيري تصميم امر بر مـردان تسلط و ايدئولوژيكي موانع
  .شوند مي سـوانح برابـر در زنـان پذيري آسيب

                                                        
1. Enarson & Morrow 
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در هـا   بـه فاجعـه   پذيري جنسـيتي  رويكرد آسيب با يك ]35[ 1نتايج تحقيق پلومپر و نوماير
 در نابرابري و گرفتن خطر قرار معرضدر  دهد نابرابري نشان مي 2002 تا 1981 هاي سال طول

 طـور  كـه بـه لحـاظ اجتمـاعي شـكل گرفتـه، بـه        ،هـا  فرصـت  وهـا   منابع، قابليـت  به دسترسي
 طبيعـي  بلايـاي  خطر معرض در بيشتر راها  آن و برد مي بين از راها  گروه از بعضي سيستماتيك

  .دهد مي قرار
 بـر  مؤثر و مهم عوامل از يكـي كـه دريافتنـد خـود مطالعـة در نيـز ]39[ 2كومارا و ديگران

 سـوانح  دانـش  و اطلاعــات  بـه كمتـر دسترسـي طبيعـي سـوانح در زنـان بيشـتر پذيري آسيب
  .ميفتد اتفاق اطلاعاتي منابع به كمتر دسترسي اثر بر خود كه است

 و اسـت  طبيعـي  بلايـاي  تـأثير  تحت شدت به زنان دهد كار نشان مي ]33[ 3مطالعة انارسون
 ديده براي آسيب زندگي فضاهاي. باشد گسترده تواند ناشي از فاجعه ميها  آن اقتصاديهاي  زيان

 فضـاي  دادن دسـت  از معنـاي  شـود بـه   تأمين مـي  از طريق كار خانگي درآمدشان همة زناني كه
  .است بازار كاري، ابزار، تجهيزات، كالاها، تداركات كالا و

پـذيري سـلامت زنـان در زلزلـه بـا       بر علل آسـيب  ]7[تحقيق كيفي جهانگيري و همكاران 
نظران و مـديران اجرايـي بيـانگر فقـدان ارزيـابي دقيـقِ        استفاده از روش بحث گروهي با صاحب

  .نيازهاي زنان است
دهد در بلايا و فجايع طبيعـي آمـار بازمانـدگان مـردان از      سريلانكا نشان مي 2004 سونامي

تـر   كه زنان را جنسيت ضـعيف [ـ اجتماعي  به دليل مسائل فرهنگي[اين تصور . زنان بيشتر است
توجه به . شود مير مي و هاي لازم براي پيشگيري از آسيب و مرگ مانع يادگيري مهارت] دانند مي

 بـر  غلبـه  عنوان ابـزار قـدرت و توانمنـدي بـراي     به گيري تصميم در زنان مشاركت امر آموزش و
بـدون در نظـر گـرفتن     بحـران  مـديريت  سيسـتم  يـك . اسـت  ضـروري  طبيعـي  رات بلايايتأثي

  ].44[كند  دختران، بدتر و زنان براي خصوص به را، بلايا تأثيرات تواند مي فقط »جنسيت«
» زنان و پيامدهاي سلامت ناشي از بلاياي طبيعي«با موضوع  ]38[تحقيق خانكه هاي  يافته

 كـه  هايي مكانيسم از استفاده و با شناسايي زنان بهداشتيهاي  چالش مديريت كه دهد مي نشان
 محيطـي  زيسـت  جسـمي، روحـي و   ابعـاد  در طبيعـي  بلايـاي  از پـس  زنـان  سلامت از تواند مي

  .شود منجر فاجعه مضر تأثيرات كاهش كند و به محافظت
تحقيقـات در  اولاً اغلـب  . مطالعة نتايج تحقيقات پيشين حاكي از چند موضوع اساسي اسـت 

و روش پيمايشي انجام شده تا كيفي، ثانياً اغلب تحقيقات از  4زمينة زلزله از نوع تحقيقات كمي

                                                        
1. Plümper & Neumayer  
2. Kumara & et al 
3. Enarson 

خصـوص   شناسـي در  هاي جامعـه  از تحليل محتواي مقالات مجله) 1395(الديني  نتايج پژوهش كفاشي و كمال .4
ـ  تحقيق بـه كـار رفتـه در ايـن زمينـه كمـي       دهد بيشترين نوع روش نشان مي 1394تا  1382زلزله از سال 
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مـرتبط  «ـ درماني و مديريتي است تا موضوعات اجتماعي و ثالثاً به موضـوعات   ديدگاه بهداشتي
ياي طبيعي در زلزله و ساير بلا» با جنسيت و قدرتمندسازي زنان خصوصاً زنان سرپرست خانوار

  .كمتر پرداخته شده است

  چارچوب مفهومي تحقيق
 مفهـومي  چـارچوب ـ انتقادي جهت تدوين  تفسيري شناختي جامعه رويكرد از، حاضر تحقيق رد

 دارد تمركز مطالعه موردة عمد مفاهيم بر كه مرتبطي هم به مفاهيم مجموعه؛ است شده استفاده
  ].23[ دهد مي پيوند همديگر به معنايي طمرتب و منسجم نظام يك قالب در راها  آن و

 در مـدام  كـه  كنـد  مـي  تعريف معناساز و فعال، خلاق موجودي ةمثاب به را انسان تفسيري ديدگاه
؛ واقعيـاتي  ]25[ اسـت  روزمـره  اجتمـاعي  واقعيات و اجتماعي زندگي معناداركردنز ني و بازتوليد حال
  .شوند مي تبديلتر  واقعيات عيني كلانو  ساختارها سري يك به كنش بالاتر سطوح در كه

هـاي اجتمـاعي را از ديـد     زيسـتة گـروه   شناسي استفاده شده كه تجربه همچنين از مفاهيم جامعه
 از را مـان خود درك، تجاربمـان  دادن بازتـاب  بـا  مـا  كـه  اسـت  فرض اين بركشد و  ها به تصوير مي آن

 نيسـتند، بلكــه   شـمول  جهـان  و عـام  ها ختبرسا اين. سازيم برمي كنيم مي زنـدگي آن در كه جهاني
  ].32[ اند خاص زمان يك مسلط هاي دستكاري تأثير تحـتو  نتيجـه در و دان بافـت بـر مبتنـي
 براســاس . مطالعه، از مفاهيم رويكردهـاي فمنيسـتي نيـز بهـره گرفتـه شـده اسـت        اين در
 تــداوم  جنســيتي  هاي ايدئولوژي طريق از جامعه در زنان فرودست فمنيستي، موقعيت اتنظري
پـذيري زنـان،    و بـه آسـيب   ]41[شـود   مـي  بازتوليــد  و توليـد  طـور مـداوم   به امر اين و يابد مي
  .زند خصوص گروه اجتماعي زنان سرپرست خانوار، دامن مي به

پيرامون قدرت و جنسيت، كه سه بعد فمنيسـتي  ذيل مباحث، ]21[ 1از مفاهيم قدرتمندي
شـان   هاي مهـم زنـدگي   ـ عامليت و دستاورد را در توانمندسازي زنان براي انتخاب منابعمفهومي 

و همچنـين از مفـاهيم   ] 6[ 2مد نظر دارد، نظرية توانمندسازي لانگه، نظريـة توانمندسـازي لـي   
مسـائل و   بـردن حساسـيت نظـري محقـق از     تنها بـه منظـور بـالا   » آمارتياسن«ديدگاه قابليت 

از اين ديدگاه، فقر قابليتي چيزي فراتـر از   .است ]26[بهره گرفته شده  وهشهاي مورد پژ مقوله
هـاي بـالقوه،    قابليت به معنـاي توانـاي  . گرايي است فقر درآمد است كه مد نظر رويكرد مطلوبيت

هايشان است؛ انتخابي از روي خواستن، نـه   هاي انساني براي انتخاب ها و رشد آزادي رشد فرصت
  .كند ها كمك مي مندي آناجبار كه به توان

                                                                                                                                  
همچنين در اين تحقيقـات كمتـر بـه مسـائل و     . هاي كيفي كمتر استفاده شده است پيمايشي بوده و از روش

 .زده پرداخته شده است مشكلات زنان در مناطق فاجعه
1. empowerment 
2. Lee 
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  شناسي تحقيق روش
اسـاس زمينـة    اسـت كـه در آن پديـده بـر     GT(1(اي  اين مطالعة كيفي بـا روش نظريـة زمينـه   

شناسـي   اسـاس روش  بـر  .شود ـ اجتماعي و موقعيتي كه پديده در آن رخ داده تفسير مي فرهنگي
  ].24[تحقيق كيفي، انسان محور و منبع اطلاعات است 

هـا مصـاحبة    و ابزار و تكنيك گـردآوري داده  ميداني آوري اطلاعات در اين تحقيق روش گرد
زنـان و  «جامعـة هـدف پـژوهش در ايـن مطالعـه       .يافتـه اسـت   ساختار باز همراه با سؤالات نيمه
توانـد از   بر اين باور است كه محقق ميداني مـي  ]43[ 2نيومن. هستند» دختران سرپرست خانوار

  .گيري كند اها، محيط طبيعي و روابط اجتماعي رويدادها نمونههايي مانند فض پديده
گيري هدفمنـد بـراي انتخـاب     از نمونه. گيري در اين تحقيق به دو صورت انجام گرفته است نمونه

براي تشخيص تعـداد افـراد، يـافتن مسـير پـژوهش، تشـخيص كفايـت         3گيري نظري افراد و از نمونه
زيـرا در  اسـتفاده شـده اسـت،     ]1[ها تا حد اشباع نظـري   هاي مقوله كردن ابعاد و ويژگي ها، غني داده

در ايـن   .]36[بينـي كـرد    توان در ابتدا با قاطعيت تعداد افراد مورد مصاحبه را پيش تحقيق كيفي نمي
زدة سـرپل ذهـاب،    هـاي زلزلـه   نفر از زنـان و دختـران سرپرسـت خـانوار از شهرسـتان      15مطالعه، با 

بـه   مصاحبهاند،  داشتهكه تجربة زنده و مستقيم از زلزله گيلانغرب، پاوه، ثلاث باباجاني و قصرشيرين، 
در اين پژوهش، علاوه بر مصـاحبة عميـق   . ها با اين تعداد به اشباع نظري رسيد عمل آمد كه مصاحبه

  .از تصاوير و مشاهدات زنده از محيط طبيعي استفاده شده است
و همة شرايط استاندارد همچون تعيين مكـان،   4صاحبه با در نظر گرفتن ملاحظات اخلاقيم

شـوندگان و حفـظ رازداري، بـا نظـر      زمان و سقف مصاحبه با توجـه بـه شـرايط ويـژة مصـاحبه     
پس از اولين پرسش اصلي به صورت باز، در صورت لزوم در جهـت  . كنندگان انجام شد مشاركت

هـا و كسـب اطلاعـات بيشـتر، از      ها به منظور فهم بيشتر پاسخ صحبتسؤالات تحقيق در خلال 
كنندگان بـدون قيـد    يافته استفاده و همة مكالمات با كسب اجازه از شركت ساختار سوالات نيمه
  .دقيقه بود 49ها  ميانگين تقريبي مصاحبه. نام ضبط شد

  
  

                                                        
1. Grounded Theory Method 
2. Neuman 
3. theoretical 

گانة دستورالعمل و پروتكل رعايت اخـلاق در پـژوهش از    31منظور ملاحظات اخلاقي تا حد امكان كدهاي به  .4
كنندگان در تحقيـق، رعايـت حـريم     جمله رعايت كرامت و حقوق انساني و رضايت آگاهانه و آزادانة مشاركت

گي و ديني، نحوة ارائـة  هاي اجتماعي، فرهن كنندگان، رعايت ارزش خصوصي و حفظ رازداري و اسرار مشاركت
كنندگان در  گزارش نتايج پژوهش با صداقت كامل اعم از نتايج مثبت و منفي، ارائة نتايج پژوهش به مشاركت

 .كاملاً رعايت شده است... صورت درخواست و
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  كنندگان هاي مشاركت ويژگي. 1جدول 
 ةشمار

  مصاحبه
نام و

محل  تحصيلات  سن خانوادگي نام
 زندگي

وضعيت
 مسكن

وضعيت 
تعداد   وضعيت شغل  تأهل

  فرزند

فوق   37  ج. ليلا  1
  ديپلم

 سرپل
  مستأجر  شهر ـ ذهاب

فوت 
همسردر 

  زلزله
   2  )بيكار(دار خانه

   1  كارمند  مطلقه شخصي شهرـپاوه ارشد 33 ن  2
ـگيلانغرب  ليسانس  53  ح  3

فوت   شخصي شهر
   1  اغلش  همسر

ـقصرشيرين  سيكل  48  ع  4
فرش (دار خانه  مجرد  شخضي روستا

  ندارد  )بافي

سرپل   بي سواد  62  ا .مليحه  5
  شخصي  ذهاب شهر

همسر از 
كار 
  افتاده

فرزند  2  دار خانه
  بيمار

سرپل   بي سواد  75  خ .رعنا  6
  مستأجر  شهر ـ ذهاب

همسر از 
كار 
  افتاده

دار،شغل  خانه
  فصلي

دختر 
بيمار 
  اعصاب

   4  پارچه فروشي  مطلقه مستأجر شهرـثلاث ابتدايي 50 م  7
ـثلاث  بيسواد  60  ف  8

فوت   شخصي روستا
   6  دار خانه  همسر

همسر   مستأجر  شهر ـ ثلاث  سيكل  33  س .ليلا  9
   2  دار خانه  معتاد

سرپل  بيسواد  70  ع  10
همسر   شخصي روستا

   4  دار خانه  فوت

سرپل  ابتدايي  47  ش  11
همسر   شخصي روستا

   1  دار خانه  فوت

  مستأجر  شهر ـ سرپل  بي سواد  57  خانم گل  12
همسر 
فوت 
  شده

  دار خانه
4 

، فرزند
نوه 

  بازمانده

  مستأجر  شهر -سرپل  ابتدايي  45  ايران  13
همسر 
فوت 
  شده

   3  دار خانه

  شخصي  شهر-سرپل  بيسواد  55  فاطمه  14
همسر 
فوت 
  شده

   6  دار خانه

 - اسلام آباد  سيكل  44  م .ناهيد  15
  بستگان  شهر

همسر 
فوت 
  شده

  2  دار خانه
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 2، محوري1باز كدگذاري ةمرحل هاي در س زمينه ةنظرياز استفاده با  تجزيه و تحليل اطلاعات
 تحليلـي  متغير يك بر مبتني و متوسط، انتزاعي برد نظرية يك اين. است شدهانجام  3گزينشي و

  ].37[هسته است 
ايـن مفـاهيم بيـانگر ديـدگاه      مفهوم به دست آمد كـه  604هزار و  2از كدگذاري باز اوليه، 

كردن و مقايسـة كـدهاي    در ادامه، پس از مرتب. استكنندگان در رابطه با زلزله  عمومي شركت
  .استخراج شدعنوان كدگذاري باز ثانويه  مفهوم به 363باز متداخل و متشابه، 

كـد و   99بـه   مجدداً كدها از طريق مقايسه و مشابهت معناييدر مرحلة كدگذاري محوري، 
مقولة عمدة نهايي با در نظر گـرفتن ابعـاد شـرايطي، فراينـدي      20بندي و انتزاع مجدد  از طبقه

  .دست آمد تعاملي و پيامدي به/
ي انجام گرفـت و مقولـة هسـته بـا     هاي عمدة نهاي سازي همة مقوله نهايت فرايند يكپارچه در
آمده را پوشش داده و  دست هاي به ، كه اكثر مقوله»ساز تشديد بنيادهاي اجتماعي ناتوان«عنوان 

  .شده است ترسيم پارادايميك مدل يك قالب دركه  .مضمون اصلي پژوهش است، گزينش شد

  روايي و پايايي پژوهش
بـه منظـور سـنجش روايـي و     ] 11[پـذيري   بـاور پـذيري و   در اين پژوهش، از دو معيار اطمينان

  :مطالعه استفاده شده است 4پايايي
شده،  هاي گردآوري كه اعتماد به هدايت دقيق جريان مصاحبه، داده) پايايي(پذيري  اطمينان

هـا اسـت از    ها و كدگذاري ها و اطمينان به روش اجراي تحقيق، تفسير مصاحبه ثبت و ضبط آن
ها استخراج  استادان علمي و همكاران تخصصي انجام گرفت كه همان مقولهخواهي از  طريق نظر

  .و تفسير شد
هاي تحقيق براي سازندگان واقعيـت   و اعتماد به اينكه برساخته) روايي(پذيري  به منظور باور

هــاي خــام و همچنــين عرضــة آن بــه تعــدادي از  پــذيرفتني اســت، از مقايســة نظريــه بــا داده
همچنـين از تكنيـك    .كنندگان قرار گرفت ده شد كه مورد تأييد مشاركتكنندگان استفا شركت
بردن دقت علمي نتايج تحقيق استفاده  و بالا 6هاي ذاتي  گيري به منظور غلبه بر سو 5سازي مثلث

  .استفاده شده است

                                                        
1. open coding 
2. axial coding 
3. selective coding  
4. validity & reliability 
5. triangulation 
6. bias 
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  )شرايط: بخش اول(ها  يافته
هـاي   گـزارش  يـا هـا   يافتـه  ةنگارش و ارائ ةطريق كه ناسان كيفي بر اين باورندش ن و روشامحقق

پذيري در  به اين معنا كه تعلق ؛كيفي بايد منطبق و متعلق به زبان افراد درگير در پژوهش باشد
 ةكـه بنيـان نظري ـ  هاي شرايط،  مقولهارائه و تشريح  هاي بخش اول به يافته ].25[آن ديده شود 

هــاي  قــول ، از طريــق خــط داسـتان بــا ارجــاع بـه نقــل  دهــد را تشــكيل مـي تحقيــق اي  زمينـه 
  .كنندگان پرداخته است شركت

  
  هاي عمدة نهايي به تفكيك ابعاد شرايط، تعامل و پيامد، پديده و مقولة هسته مقوله. 2جدول 

هاي عمده مقوله  هاي عمده مقوله  رديف
  مقولة هسته  نوع مقوله  نهايي

1 

كافي،و نظارتريزي، برنامهفقدان مديريت
توجهي  بي، اصولي قبلي ساز غير و ساخت
نكردن به  عمل، پذير به قشر آسيبمسئولان 
ارزيابي، تخريب  در عدالتي ، بيها وعده
عدم آمادگي و ، بازسازي ها، تأخيردر زيرساخت

تبعيض جنسيتي و  ،ضعف امداد و نجات
 چشمداشت جنسي در بازسازي

  ضعف مديريت
  شرايط عليّ  بحران

تشديد 
بنيادهاي 
اجتماعي 

  ساز ناتوان

2 

هايزنان، برچسبفرودستيمردان ودستي فرا
داوري  و پيش قضاوتفرهنگي و تصورات قالبي، 

مذهبي و فرهنگي،  تعصبدر مورد زنان، 
 ، ترحم وو نابرابري اجتماعيجنسيتي تبعيض 

 هاي فرهنگي، كليشهتحقير

هاي ارزشي و  نظام
هاي  ايدئولوژي

بر  سركوبگر حاكم
  زنان

شرايط 
اي  زمينه

فرهنگي (
  )اجتماعي

3 
هايزيرساختدرمنطقه، محروميتفقر مزمن

 توسعه، تجربة دوران جنگ،
 بعدي خانوادهمشكلات چندةزمين

فقر و محروميت 
  منطقه

شرايط 
اي  زمينه

 )اقتصادي(
4 

كمبود آگاهي، مهارت و آموزش لازم مقابله با
 سوانح و بلايا

 كمبود آگاهي و
  دانش

شرايط 
 گر مداخله

5 
)زنان ناتوان(هاتهديد فرصتفقر قابليتي،

  پديده 

6 

برايتلاش،دينياستقامت،اجتماعيآوري تاب
 ،مثبت از خود درك ،و خودباوري وجود ابراز

زندگي در شرايط سخت و  ةادار ،حفظ ظاهر
 ،نگري آينده ،تغييراميد به زندگي و  ،محدود

 تلاش براي استقلال فكري

آوري اجتماعي  تاب
  يتعامل  و كنش فعال

7 
،احساس گناه،تحركيبيتقديرگرايي و
 ،يدأيت اهميت ،انكار واقعيت، توجيهات ديني

 هاوارهعادت

سازش و كنش 
  تعاملي  منفعل

 تعاملي  خودگذشتگيازسپر بلا،نظر از ازدواجصرف،توجهي به خود بي 9
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هاي عمده مقوله  هاي عمده مقوله  رديف
  مقولة هسته  نوع مقوله  نهايي

10 

بقا،جدال براي،خيرأتباامكاناتدريافت
 ،زندگي در خيابان ،غارت و نزاع، مرج و هرج

 ،دسترسي محدود به خدمات بهداشتي
 ،اسكان خيرأت ،گزاف هاي درماني هزينه

 مخاطرات اسكان

چالش دسترسي به 
  تعاملي  امكانات

11 

هاي اجتماعيحمايت،عيهاي مقطكمك
هاي  كنش، گذرا اجتماعي ةسرماي ،مقطعي

، توجهي اطرافيان بي ،احساسي و هيجاني مردم
 اجتماعيروانيهايحمايتنارضايتي از

 هاي حمايت
  تعاملي  اجتماعي مقطعي

12 
دركار،كاروكسباندازي مجددراهمشكلات

كار  ،و پست مشاغل ناپايدار ،سالمندي
 دولت محوريودرآمدفقدان،فرساطاقت

  تعاملي  چالش كار و درآمد

13 
رسانه هانگاهاطلاع رسانيارزيابي مثبت از

  تعاملي  نمايي رسانه تناقض ابزاري رسانه ها به وضعيت مردم

15 
اجتماعي،هايو محروميت از فعاليتمحدوديت

 و عمل آزادي شدن، فقدان سركوب
 اجتماعيو منزلتتنزل جايگاهگيري،تصميم

  پيامدي  چالش قدرت

16 

ومرگافكار،احساس بيهودگي و نااميدي
، فرسودگي احساس خستگي وجدايي، دلزدگي، 

 خلأاحساس تنهايي و  ،احساس درماندگي
احساس  ،مقايسه و حسرت، عاطفي

 خوردن تعادل زندگيبرهم،سرافكندگي

درماندگي و 
  پيامد  دلزدگي

17 
وصدمات-مشكلات بهداشتي و بيماري زنان

، رواني، اختلالات روحي ،جسميبيماري 
 ديدگيداغي،سالمندمشكلات

هاي جسمي  آسيب
  پيامدي  و روحي رواني

18 
آسيب،به زناننگاه ابزاريآزار و تهديد جنسي،

، ناامني در اماكن فقدان امنيتو  اجتماعي
 عمومي

  پيامدي  تهديد و ناامني

19 

شدن وضعيتبدتر،تر شدن زندگيسخت
 ،بازسازي ةشدن براي ادام مقروض ،مسكن

، اعتمادي و بدبيني بي، احساس رها شدن
 از دست رفتن زندگي،تلخةتجربمهاجرت،

  پيامدي  احساس رهاشدگي

20 

هاي جسمي و روانيبروز و تشديد بيماري
مسائل فردي و فرزندان،  ناسازگاري، فرزندان

 نيازهاي چالش تأمين فرزندان، اجتماعي
 فرزندان، اضطراب جدايي عاطفي خلأفرزندان، 

 فرزنداناز

  پيامدي  فرزندانچالش 
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اي  هـاي و زمينـه   ، مقولـه )ضعف مديريت بحـران (هاي عمدة شرايط شامل مقولة عليّ  مقوله
ــ   هـاي فرهنگـي   عنـوان زمينـه   گر حاكم بر زنـان بـه   هاي سركوب هاي ارزشي و ايدئولوژي نظام(

گـر   و همچنين شـرايط مداخلـه  ) هاي اقتصادي عنوان زمينه اجتماعي، فقر و محروميت منطقه به
  .است) كمبود آگاهي و دانش(

  ضعف مديريت بحران
 فيضـع  تيريمـد . اسـت  افتـه ي شيافـزا  اًمسـتمر ها شهر ينواح پذيري آسيب، رياخ هاي سال در

و بلايـاي طبيعـي    سـوانح در  خطر احتمال شيافزا به كه است يعوامل از نظارت فقدان و شهري
... و زلزلـه  و ليس ـ يِع ـيطب ايي ـبلا برابـر  در نامقـاوم مقاوم يـا   كم بناهاي احداث .شود مي منجر

 حـال  در كشـورهاي ، اكثـر  يفعل ـ طيشرا در و امروز اييدن در]. 31[ است افتهي شيافزا اًمستمر
 ةن ـيزم در يمشـكلات  بـا  خـود  ياجتمـاع  و ، اقتصـادي ياس ـيس خـاص  طيشـرا  علـت  به توسعه
يافتـه   كشـورهاي توسـعه  اين درحـالي اسـت كـه در    . اند مواجه سوانح تيريمد براي ريزي برنامه

 ااي ي ـ توسـعه  كـرد يروقبـل از سـانحه و    سـوانح  تيريمـد  بـراي  ريـزي  برنامـه انديشة عقلايي و 
 گـرفتن  نظر در با تيظرف ارتقايو همچنين  پذيري آسيبموجب كاهش خسارت و  محور جامعه

 نداشـتن و ضـعف امـداد و نجـات از     آمادگي ].40؛ 16[شده است  سنو  تيت، جنسي، قوم1نژاد
  :كنندگان درك شده بود سوي مشاركت

خونـه   اگر فقط دوتـا سـتون   .خونه بود ةبينم مقصر فقط سازند من فقط تنها چيزي كه مي
قدر استقامت نداشت قـبلش واقعـاً بايـد نظـارت      اين .داد نجات مي وا رم ماً شوهرم، حتسالم بود

از دسـت   ور شونكه مردم جون ننسازو ها ر نوقدر الكي ساختم اين .اه بهتري باشه رو ساختمون
بـا زيـر ميـزي    ، خودش باشه خود ةرو اصول باشه و قاعد ،ن محكم باشهويعني اگر ساختم ن؛بد

  ).1( دآ ، اين مشكلات پيش نمينردش نكن
هـاي جنسـيتي در روابـط اجتمـاعي      تبعيض، چشمداشت و فرايندهاي اعمال قدرت و نگـاه 

تـأثير خـود قـرار داده اسـت و در      ان را نيـز تحـت  پذيري جنسيتي، مديريت بحـر  ناشي از جامعه
نداشـتنِ  . شد كنندگان تضييع حقوق آنان به دليل همين دلايل شنيده مي تجربيات اغلب شركت

زني، مـذاكره و ناتوانـايي در گـرفتن حقـوق اجتمـاعي موجـب شـده بـود نـابرابري           قدرت چانه
بـر بـا مـردان ايجـاد شـود و ايـن       مشهودي در ارزيابي و ميزان خسارت بازسازي در موقعيت برا

  .كنندگان ايجاد كرده است اعتمادي به دولت را در مشاركت موضوع خشم، نارضايتي شديد و بي
 و آن بـه  پاسـخ  و سوانح، تـأثيرات  مديريت و ريزي ، برنامهـ برساختگرايي از ديدگاه تفسيري

 جـو  يــك  در جهـان  درنتيجـه، كـل  . انـد  اجتمـاعي  فراينـدهاي  اساسـاً  آن ةدربـار  تحقيق حتي
 و سوانح، روابط، كردارهــا ، اجتماعي ةتجربو  دارد جريان و فتدا مي اتفاق زنان عليه آميز تبعيض

                                                        
1. race 
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 كــاملاً  اجتمـاعي هاي نظام ايـن در سوانح و دهد مي بازتاب را 1شده جنسيتي يِاجتماع نهادهاي
  ].34[ شوند مي آشكار شده جنسيتي

كسـي مـن رو   ( كشـيدم  رفتم خجالت مي رمن التماس كردم از ستاد بازسازي چهار با مثلاً
من نشسته بودم خودشون گفتن اصـلاً ايشـون    .بود رئيس جهاد بود ياما شخصي جهاد، )ببينه

ايـن   از لحـاظ  م من بـه جـان بچـه   اما !!!! ديم يك كارشناس بهش ميه چون رئيسچون آقاست، 
  .مكن يت ميا خيلي رعاهحجاب و اين چيز

ن اسـتفاده كـرده بـود    ءاز زنان خيلي زياد سو 2.مثلاً همين ستاد خيلي استفاده كرده بودن
من خيلـي  . هبست محروم، بيكار و بن، گيلانغرب محدوده .نها هستن كه مشكل درآمد دار بعضي

 تبعـيض  ؛ديـر اومـدي  بهم گفتن كـه   .نرفتم ايي كه شنيدم اصلاًهبه خاطر همين چيز .ترسيدم
  ).3( جنسيتي تا دلت بخواد بود صيتي وشخ

 ؛خسارت گرفـت مـن بـودم   در اون روستا آخرين كسي كه  ...گم شد م دوبار همن پروند مثلاً
بهش كرد،  قلدري مي رفت مرد مي يكاما اگر . دادن و نمير رفتم خوب جوابم من وقتي مي مثلاً
گنـاه دارن كـاري   ن  هگـن ضـعيف   مـي  مـثلاً ؛ از نظر من الان زن و مرد باهم برابرن... نرسيد مي
كـنن مـن بارهـا و بارهـا      با يه ديدي به زن نگاه ميمتأسفانه  .دآ ولي من بدم مي ،بكنيدشون برا

  ).4( توي اداره رفتم ديگه خسته شدم

  گر حاكم بر زنان هاي سركوب ي ارزشي و ايدئولوژيها نظام
گي سركوبگر زنان در محيط زندگي آنـان،  از ديدگاه زنان، اين مقوله به موانع ايدئولوژيك و فرهن

و فعاليـت   3گيـري  شود، اشاره دارد و هرگونه قدرت تصـميم  جايي كه قدرت جنسيتي اعمال مي
  .كند اجتماعي را در دسترسي و كنترل به منابع و امكانات مورد نياز در زمان بحران محدود مي

 و اجتمـاعي  ساختارهاي بايد را يعطبي سوانح برابر در زنان بيشتر پذيري آسيب اصلي ةريشـ
 ةهم ـ و گرفته شكل مردانه رويكـرد براساس بنيادها ايـن. دانست آن ارزشي و معرفتي بنيادهاي

همچنين تفاسير متفـاوت از  . كرد خواهندو برساخت  تعريف خود نفع به را ساختاريهاي  مؤلفه
بـراي توجيـه نيروهـاي     4هاي ارزشـي  هاي شفاهي و كتبي و نظام فرهنگ و مذهب شامل روايت

 برابـر  در پـذيري  آسـيب  كاهش براي منابع به زنان دسترسي و ]21[شود  ساز استفاده مي ناتوان
  ].8[ كند مي محدود را سوانح

                                                        
1. gendered social institutions 

مـن  و ...) هاشون دادن، توقع داشتن، نگاه پيشنهاد مي(؛ ستاد هاي بدي بودند آدم ها من شنيدم كه بعضي از اين. 2
  ...نرفتم ايي كه شنيدم اصلاًهبه خاطر همين چيز .ا رفتمهاين آخر خيلي ترسيدم

و من  و چرب كنر گفت برو سيبيلش...  كار كنم الان پايان ساله تم من چهگف«: كننده در جاي ديگر گفت مشاركت
روحيه . ديگه تنها بودم شوهرم نبود مه من .خلاصه من سختي كشيدم .كار كنم دونستم؛ گفتم يعني چي نمي

. دادن جـوابم رو مـي  بـا مسـخره و شـوخي     ،زدم كس حرف مـي  با هر. خسته بودم تو افسردگي بودم؛ .نداشتم
خيلي اين ... نداد مي مپاس هاي الكي رو با حرف من كرد و كس كمكم نمي كار كنم و هيچ گفتم خدااااايا چي مي
 ».نكن ديد نگاهت مي هجا به ي از همه كار از همه .چون سرپرست نداري ،جا محرومي از همهيعني . هثير دارأت

3. decision making 
4. value systems 
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. آيـي  قدر ديـر مـي   كه رسيدم خونه تذكر خوردم گفتن تو چرا ان تاكاملاً شب بود  6ساعت 
از طلاقـم  خـدا شـاهده شـايد عوارضـش     . ضربه خوردمخيلي  .ديگه تذكر خوردم ناراحت شدم

 ـ . خيلي سخته .تر بود كننده ناراحت اينكـه محكـومي بـه ايـن      .داينكه چه احساسي داشـتم بمان
  ).2( خيلي سخته من چه گناهي كردم ،محكومي به اين فشار ،احساس
 كي اي، مطالعه در .آور باشد تواند زيان شود و مي اغلب از واقعيت دور مي جنسي 1افكار قالبي

حتـي   ،كـافي قـوي باشـد    ةجنسي بـه انـداز   افكار قالبيدريافتند كه اگر يلر وزتيم ام و كسديو
شـده از سـوي    پذيرفتـه  جنسي افكار قالبي .كند مي باور را يقالب فكرهمان اعضاي گروه هدف 

هايشـان   هـا و قابليـت   عنوان يك گروه اقليـت در جامعـه از توانـايي    را بهكنندگان آنان  مشاركت
  .ه استدانمايش د »تر جنس ضعيف«عنوان  و آنان را به كردهمحروم 

آيا يـه  . آد در منطقه اي هستيم الان يه ماشين كمك مي آخه چطور بريم بگيريم؛ يه ضعيفه
نشستيم بلكه راننـده رحمـش بيـاد بـه دلـش بيفتـه        مي. آد بره بگيره؟ نه واالله ضعيفه روش مي

  ).8(چيزي برامون آورد 
شـه   ضعيفه در نظر كرُد خـب روش نمـي   عنوان زن به وبخ. توالت نداشتيم ،نداشتيم حمام

  ).7(توي درودشت دستشويي بره، وقتي مردي هست 
نابرابري اجتماعي در توزيـع منـابع معيشـتي يـا تـرحم در زمـان زلزلـه موجـب شـده بـود           

. د، محـروم بماننـد  ها، كه از ضروريات خود و فرزندانشـان بـو   كنندگان از دريافت كمك مشاركت
آميـز و آزار و   هـاي مـذهبي، برخوردهـاي تحقيـر     زنان به دليـل تابوهـاي فرهنگـي، محـدوديت    

هاي خـود بـه    ها ترس و شرم داشتند و در روايت شدن و گرفتن كمك هاي مردان از نزديك اذيت
  .كردند آن اشاره مي

مـا كـه دختـر     بـردن  ريختن مي مي... رفتيم دنبال چادر صبح مي 4خواهرم تا ساعت و  من
 وضـع بـدي  خيلي  .كردن درازي هم مي دستها مردببخشيد  .كرديم بريم جلو ت نميئجر بوديم
مـن بايـد چـادر     ،نـه  فتگ يم، گفتم نزديك نرو هرچي مي اون خواهرم؛ .شديم نزديك نمي .بود

  ).6( بگيرم

  ناآگاهي و نداشتن دانش سوانح
كننده، ناآگاهي و نداشتن دانش  زنان مشاركتشده از سوي  گر درك  يكي از شرايط مداخله
نيـز در مطالعـات خـود     ]39[2كومـار و ديگـران  . خصوص زلزلـه اسـت   و مهارت مواجهه در

پذيري زنان است؛ عدم دسترسي يا دسترسي كمتـر   دريافتند كه اين موضوع موجب آسيب
دسترسـي بـه    .افتـد  به اطلاعات و دانش بر اثر دسترسي كمتر به منابع اطلاعات اتفاق مـي 

شود و جزء يكي از چهـار   منزلة يكي از منابع سازندة قدرت تلقي مي هاي آموزشي به فرصت
كننـد كـه    د مـي ـتأكي ]4[بهمن و همكاران  ].21[مسئلة كليدي منازعة قدرت زنان است 

                                                        
1. stereotypes  
2. Kumara & et al  
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  .برند پذيرترين افرادند و در بلايا از بيشترين ميزان ضعف آموزش رنج مي زنان در زمرة تأثير
 بايـد  رو چيزهـا  اين واقعاً مرز؛ منطقة دم توي داريم مانور سال هر هميشه مثل كرديم رفك
  ).4(دادن  مي آموزش

لم هـا هـو  دونسـتم دختر  نمـي  .م به هم ريخته بوداعصاب اصلاً .كجا بريم. هتگرگ گفتم دختر
  ).6( دادن رفتيم بيرون

  فقر و محروميت منطقه
زده رنـگ آبـاداني و توسـعه بـه خـود       مـرزي زلزلـه  سال پس از جنگ، هنوز شهرهاي  21قريب 

. توان يكي از دلايل آن را موقعيت امنيتي و استراتژيك منطقه به حسـاب آورد  نگرفته است و مي
موجب محروميت سـاكنان  ... هاي توسعه، مهاجرت و هاي كلان در زيرساخت گذاري عدم سرمايه

اي كــه در اظهــارات  ســت؛ بـه گونــه تـأثير خــود قــرار داده ا  آن شـده و معيشــت آنــان را تحــت 
در چنين فضايي، در جايي كه مردان در سـاختار جنسـيتيِ قـدرت    . كنندگان نمايان بود شركت

اند، زنان سرپرست خانوار با در  آور خانواده با چالش اقتصادي و معيشتي مواجه عنوان افراد نان به
هـاي يـك زن ارائـه     دودة فعاليتنظر گرفتن ساختار فرهنگي ميدان مطالعه و تعاريفي كه از مح

شده است، ديگر جـايي بـراي قـد علـم كـردن و ابـراز وجـود ندارنـد و آنـان از هرگونـه منـابع            
شـان ايفـا    تواند نقش بنياديني در قدرتمند شدن و استقلال آنـان در زنـدگي   ارزشمندي كه مي

  .اند كند محروم
صندوق توسعة ملل متحد بـراي   و ]45[1 به نقل از گزارش برنامة توسعة سازمان ملل متحد

شـدن   زنانـه «سهم نابرابر و بيشتر زنان از فقر در مقيـاس جهـاني اغلـب در مفهـوم     ، ]46[ 2زنان
دهنـد و   درصد فقـراي جهـان را زنـان تشـكيل مـي      70تا  60حدود . انعكاس يافته است 3»فقر

عنوان متغيرهـاي مـؤثر    عوامل زيادي به ].18؛ 17[احتمال فقر در ميان زنان افزايش يافته است 
ها و در نتيجـه   اند؛ مانند نابرابري در حقوق اجتماعي، نابرابري در قابليت شدن فقر مطرح در زنانه

پارادايم جديد فقـر   ].10[هاي خانوادگي قومي  رفتن شبكة حمايت بين ها و از نابرابري در فرصت
جنسيت و در : پرداخته است به عواملي كه در تأييد محروميت زنان سرپرست خانوار مطرح شده

  ].15[ 4پي آن محروميت از منابع
ش  بـراي اون چنـد تـا بچـه     .مدي ندارهآهيچ در .زني چند تا بچه داره .خيلي آسيب داريم
اين در انتخاب بد  ؛نيست يو مطمئن باش چون پشتش عذاب وجدانر اين .هركاري حاضره بكنه

به خاطر همين يـه زن سرپرسـت خـانوار بايـد      .هكن انتخاب مي رهو دار ش بدترين يكي و و بدتر
 مراجعـه  زده خـانوار زلزلـه   سرپرست زن هزاران .هستم زده زلزله شهر تو من. خيلي محكم باشه

  ).2(ندارن  هم خرجي هيچ كه كنن مي
                                                        

1. UNDP 
2. UNIFEM 
3. the feminization of poverty 
4. deprivation of resoueces 
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  )تعاملي و پيامديهاي  پديده، مقوله: بخش دوم(ها  يافته

  ساز مثابة تشديد بنيادهاي اجتماعي ناتوان اي تفسير زنان سرپرست خانوار از پيامد زلزله به مدل زمينه

  فرايند/ تعاملات
كنش  سازش و، آوري اجتماعي و كنش فعال تاب

  منفعل
، خودگذشتگي از، تلاش براي دسترسي به امكانات

 ،شرايط دشوار در كار، مقطعي هاي حمايت
 رسانهنمايي  تناقض

  پيامدها
قدرت،  چالش، دلزدگيدرماندگي و 

رواني، احساس  هاي جسمي و آسيب
  چالش فرزندان، امني، تهديد و نارهاشدگي

  شرايط علي 
فقدان : (بحران ضعف مديريت

 و نظارتريزي  برنامه، مديريت
به ن مسئولاتوجهي  بي كافي،
ساز  و ساخت ،پذير آسيبقشر 

عمل نكردن به ، اصولي قبلي غير
 ،ارزيابي در عدالتي بي، ها وعده
 ها، تأخير در ب زيرساختتخري

عدم آمادگي و ضعف ، بازسازي
، تبعيض جنسيتي امداد و نجات

در جنسي  و چشمداشت
 )بازسازي

 ،فقر قابليتي
  ها فرصت ها تهديد

شرايط 
  گر مداخله

عدم آگاهي و 
كمبود : دانش

 آگاهي و
و  دانش

آموزش لازم 
مقابله با 

  سوانح و بلايا

 اي  شرايط زمينه
هاي ارزشي و  نظامـ 

هاي سركوبگر  ايدئولوژي
دستي  فرا: (بر زنان حاكم

 ،زنان دستي فرو مردان و
هاي فرهنگي و  برچسب

و  قضاوت، تصورات قالبي
 ،داوري در مورد زنان پيش

، فرهنگي و مذهبي تعصب
و نابرابري جنسيتي تبعيض 

، تحقير ترحم و ،اجتماعي
  )هاي فرهنگي كليشه

 :فقر اقتصادي و محروميتـ 
 محروميت ،فقر مزمن(

 هاي زيرساخت در منطقه
، دوران جنگ ةتجرب ةتوسع
بعدي  مشكلات چند ةزمين

  )خانواده
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  )زنان ناتوان(ها  ـ تهديد فرصت فقر قابليتي: پديده
» هـا  ـ تهديـد فرصـت   فقر قـابليتي «ساز بروز پديدة اجتماعي  بستر حاكم بر ميدان مطالعه زمينه

هـا و عـدم دسترسـي بـه منـابع ارزشـمند بـراي         به مفهـوم نـاتواني بـروز قابليـت    ) وانزنان نات(
اي كه دسترسي زنان را به حداقل منابع و امكانـات   گونه كنندگان تحقيق شده است؛ به مشاركت

ها را از آنـان سـلب و محـدود نمـوده      عنوان يك فرصت دچار تهديد نموده و قابليت مورد نياز به
  .كنندگان تحقيق كاملاً هويدا بود هاي مشاركت است كه در روايت

گـرفتن   بـدون مشـاركت و درنظـر    بحـران  مـديريت  سيستم اند كه يك تحقيقات نشان داده
  ].44[كند  بدتر دختران، و زنان براي خصوص به را، بلايا تأثيرات تواند مي فقط» جنسيت«

 2و عامليـت دو عنصـري كـه آمارتياسـن     1زنان در اين بافت اجتماعي از دسترسي به منـابع 
اي كه افـراد   بسيار محدود و محروند، امكان بالقوه ]21[نامد  مي 3ها را در كنار يكديگر قابليت آن

هاي ارزشـمند بـودن و عمـل     ه خواهند داشته باشند، امكان دستيابي به را اي كه مي براي زندگي
خصوص  پاكيزه از دستاوردهاي اساسي، بهتغذيه، بهداشت، سرپناه مناسب، پوشاك و آب . كردن

ها تفاوت  اند و چنانچه در كسب و دسترسي به اين نيازمندي در زمان بحران، هستند كه ضروري
ها و امكانات است، نه ترجيحـات و   جنسيتي نظامند وجود داشته باشد، نشانة نابرابري در توانايي

مـادي، يعنـي    است و ساير دستاوردهاي غيرالبته اين دستاوردها فقط يك جنبه از نيازهاي زنان 
شود، نيـز بايـد مـد نظـر قـرار       تلقي مي 4ها كه در اكثر جاها ارزش اجتماعي دسترسي به قابليت

دادن آن هسـتند تعبيـر    رويكرد قابليتي، قابليت را به مفهوم آنچه مردم واقعاً قادر به انجام. گيرد
ست براي انتخابي متفاوت از آنچـه هسـتند و آنچـه    آنچه مهم است توانايي بالقوة افراد ا. كند مي

به عبارت بهتر، وضعيت اقتصـادي يـا اجتمـاعي يـك فـرد بايـد محصـول يـك         . دهند انجام مي
ـ  هـاي فـردي و بسـتر فرهنگـي     هاي مختلف به ويژگـي  باشد، نه اجبار و اين وضعيت 5»انتخاب«

از قيـدهاي اجتمـاعي بسـتگي     ها با در نظر گرفتن حذف برخـي  اجتماعي به منظور رشد قابليت
سـاز سرچشـمه گرفتـه و     هاي اجتماعي ناتوان ؛ قيدهاي اجتماعي كه از بنياد]27[مستقيم دارد 

  .كند فقر قابليتي را به زنان سرپرست خانوار تحميل مي

  فرايندي/ هاي تعاملي مقوله
اسـتراتژي بـه    كننده دوگونـه  توان گفت كه زنان مشاركت در مواجهه با اين پديدة اجتماعي، مي

سـازش  «و نوع ديگر تعاملات » آوري اجتماعي و كنش فعال تاب«يك نوع از تعاملات : كار بردند
                                                        

1. surces 
2. amartya sen 
3. capability 
4. social value 
5. selection 
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چـالش  ، خودگذشـتگي  هـا از  همچنـين، سـاير مقولـه   . در شرايط موجود است» و كنش منفعلانه
مقطعي، كار در شرايط دشـوار، ديالكتيـك رسـانه تلخـيص و      هاي ، حمايتدسترسي به امكانات

  .يل شده استتحل

  آوري اجتماعي و كنش فعال تاب
منرلة يك ويژگي فردي براي مقابله با سانحة موضوعي فراتر از آمـادگي در برابـر آن    به آوري تاب

اتكـايي و   كننـد، خـود   است و به فاكتورهاي مختلفي مانند نوع مردمي كه در جامعه زندگي مـي 
هـايي از   هـاي زنـان، نشـانه    در اغلـب روايـت   ].5[منابعي كـه در دسـترس اسـت بسـتگي دارد     

آوري اجتماعي وجود دارد؛ همچون مقاومت، سازگاري، خوداتكايي، هدفمنـدي،   هاي تاب شاخص
آوري فـردي و اجتمـاعي واقعيـت     اما تـاب . توانايي جذب و قابليت تغيير و انطباق پس از سانحه

اجتمـاعي، مشـاركت و تعامـل     ـ ـ هـاي روانـي   ـ اجتماعي است كـه بـه پشـتوانه و حمايـت     رواني
ايـن در حـالي اسـت كـه زنـان      . هاي اجتماعي نيـاز دارد  اجتماعي، دسترسي به منابع و ظرفيت

اي از  كنند كه به دليل فشارهاي فرهنگي و هجمه كننده در بستر و شرايطي زندگي مي مشاركت
سترسـي بـه منـابع    هاي لازم برخوردار نيستند و امكان د ها و تعصبات فرهنگي از حمايت كليشه

هـا و   هـا، قضـاوت   چه در برابر بسـياري از نگـاه   اجتماعي، تعامل و مشاركت اجتماعي ندارند؛ اگر
  .كنند آوري مي هاي جامعه تاب داوري پيش

و  نبگ ـ نخـوا  ار هرچي ميذب خوب .دونه گي خدا مي شما مي، باشه هم مثلاً بدترين تهمت
  ).2( يريشه خيلي قوت قلب بگ باعث مي يخيال اين بي

و دارم ر م زنـدگي  ةكـنم ديگـه خـودم توانـايي ادار     احساس مـي  .و بسازهر بايد آدم خودش
  ).1( خوام يه آدم موفق باشم مي. همشخص هام هدف

ني وم تكه باز، گذره چند ثانيه مياما . كشم ديگه نمي واقعاً .ده جواب نمي ا اصلاًه وقت بعضي
  ).4( به فردا نندازو كار امروز ر .گم فايده نداره ميدم  ميبه خودم 

افـراد  . دهد كه شخصيت انسان واجد حيطة معنـوي اسـت   هاي تحقيق بداقي نشان مي يافته
برند كه زندگي آنان اصول كلـي رشـد و تحـول معنـوي را      زماني از زندگي خود بهرة بهتري مي

  :برند را بالا ميآوري خود  كننده با تكيه بر اعتقادات تاب زنان مشاركت. كند تشويق مي
  ).2(داره ها  خانم مقاومت روي بر خوبي خيلي زياد و خيلي تأثير مذهبي اعتقادات .گم مي واقعاً

  سازش و كنش منفعل
شـدن و   كنندگان در مقابل پديده به وجود آمده است؛ سـازش، تسـليم   استراتژي ديگر مشاركت

آوري،  كاري، نقطة مقابل تـاب  سازش. ابتكارافتد بدون هيچ خلاقيت و  پذيرفتن هرآنچه اتفاق مي
، توجيهـات  احسـاس گنـاه  تحركي،  بي تقديرگرايي و .كنندگان در زلزله بود از تعاملات مشاركت
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  .دـي بود كه از خود بروز دادنـها تعاملات واره م و عادتـديگران و تسلي يدأيتت ـي، اهميـدين
ر مقابل پيشامدها و فقدان روحية تـلاش  شدن د گرايي، اعتقاد به جبر محيطي، تسليم تقدير

كننـدگان در   و مبارزه براي ايجاد تغيير در وضعيت موجود از باورهاي حاكم بـر ذهـن مشـاركت   
اي  باورهايي كه در زمينة فرهنگي و مذهبي ميدان مورد مطالعه ريشه دارد، به گونه. تحقيق بود

كننـد و آن را تغييرناپـذير    مـي كه زنان در آن جامعه سرنوشت خود را قطعـي و محتـوم فـرض    
دانند، چنين پنداشتي از محيط، هر نوع تلاشي را بـراي تحـول و توانمنـدي غيرقابـل تصـور       مي
هـاي مـذهبي و    ساز زنـان را بـا برداشـت    هاي جنسيتي و نيروهاي ناتوان پندارد، زيرا ساختار مي

شـده و   يتيِ تعريـف كند و هر نوع تحركـي را بـا رفتارهـاي جنس ـ    فرهنگي محدود و محصور مي
  .داند خور يك زن مغاير مي در

تـا   خـدايا  گفتـه  ...پيرزنـي  يـه  گفـتن  بود، بزرگمان دستور گفتند مي قديم از كه چيزي يه
  ).5(بپرهيزان  من رو خاك زير رم مي كه ساعتي
 رو مـن  پيشـوني  چـرا  .طـور  همين هم مادرم بود، مؤمن. داشتم خوبي پدر من خدايا گم مي

  ).15( كنه واقعاً گفتم خدا داره تنبيهم مي... خيلينوشتي  جور اين
اهميت تأييد از سوي مردم يكي ديگر از مفاهيمي بـود كـه تعـاملات زنـان را در چـارچوب      

از ديدگاه كنش متقابل نمادي، هنگامي كه در كنش متقابـل بـا   . داد شدة خاصي قرار مي تعريف
هايي هستيم تـا بـدانيم چـه نـوع رفتـاري در آن زمينـه        وجوي سرنخ ديگران هستيم، در جست

بـا توجـه بـه فضـاي      ].2[مناسب است و چگونه آنچه را كه منظور ديگران اسـت تعبيـر كنـيم    
فرهنگي حاكم در ميدان مطالعه، زنان سعي دارند رفتارهايي انجام دهند كه مورد قبول و تأييـد  

  .ب و بدنامي اطرافيان را به دنبال نداردـ اجتماعي آنان است و قضاوت، برچس زمينة فرهنگي
 بـا  كنم وبرخاست نشست كنم، رفتار كنم، چطور حركت دونم مي. خوبه خودم رفتار من الان

 زدن، زياد  حرف زياد رفتن، كلنجار  زياد ايستادن، زياد ترسم مي. كنم رو درك مي شرايط. مردم
  ).3(باشن  راضي مردم. نباشه سرت پشت حرفي كه كني زندگي شرايط با كردن بايد نگاه

شـده اسـت    يافته و اجتمـاعي  واره مجموعة ساخت عمل فرد بر طبيعت ثانوية او متكي است؛ عادت
پـردازد   بورديو در نظرية عمل به اين نكتـة اساسـي مـي   . زند و عادتي اجتماعي است كه از فرد سر مي

واره در توليد كـنش و بازتوليـد    عادتشود و در اين نظريه بر نقش  كه عمل از طريق ساختار توليد مي
واره تجارب شخصي فرد است كـه از زمـان    در نگاه بورديو، عادت ].22[هاي بزرگ تأكيد دارد  ساختار

هاي عـالم انسـاني و محـيط و سـاختار سـازمان       گيرد و در ارتباط با تجربه بر مي كودكي تا مرگ را در
ريتزر معتقـد اسـت هبيتـاس ظـاهر شـده در       ].30[كنندة عمل فردي و جمعي است  يابد و توليد مي

هر فرد معيني در خلال جريان زندگي فردي كسب شـده اسـت و تـابعي از نقطـة خاصـي در تـاريخ       
  ].12[افتد  اش در آن اتفاق مي اي است كه جريان زندگي اجتماعي

. دونـي  مـي  ،ضـعيفه  ،ضعيفه، م هم يه ضعيفه من خب .بار يه بار دو. كني چند بار قرض مي
  ).5( ترسم خب مي
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. بيـرون  بيـاد  راحتـي  بـه  تونـه  نمـي  شـب  8 باشه، سـاعت  مطلقه كه خانم يه سنتي شهر يه
  ).2( آبروي خودم باشم خيلي بايد مواظب.. .توني بري خيابون نمي

كننده  شدة زنان شركت توان دريافت كه دنياي اجتماعي دروني راحتي مي ها، به در اين روايت
هاي جنسيتي است كه از محيط فرهنگـي اخـذ و درونـي شـده      واره و عادت ها واره حاكي از طرح

كند؛ نظامي كه زن را بدون همسر موجودي ضـعيف   بندي مي است و عمل آنان را هدايت و قالب
گونه عامليت را يعني قدرتي كه توانايي دارد در جهان اجتمـاعي   بيند؛ نظامي كه هر و منفعل مي

  .كند ميتفاوت ايجاد كند از زن سلب 

  ازخودگذشتگي
كننده در زلزله ازخودگذشتگي بوده اسـت كـه صـفتي     هاي زنان مشاركت يكي ديگر از استراتژي

شـود كـه    عدم ارزشمندي دروني موجب مـي . شناسي است و در عزت نفس آنان ريشه دارد روان
چندي بـه  گذشته پس از  خود زنان از. هايش ندانند فرد خود را شايستة بيان احساسات و خواسته

تـوان بـه    خودگذشتگي و فداكاري زنان را مـي  از. شوند شده تبديل مي زنان منفعل، قرباني و طرد
هـاي شخصـي بـه نفـع خـانواده و       در فرهنگي كه گذشت از خواسـته . مقولة فرهنگي نسبت داد

خصوصاً فرزندان ارزش فرهنگي است و به نوعي تمجيد را به دنبـال دارد، زنـان اولـين قربانيـان     
  .براي اعضاي خانواده هستند) سپر بلا شدن(فداكاري و ازخودگذشتگي 

تربيـت   ادب و با ابهاي  ها دوست دارم بچه خاطر تربيت بچهه ب .زچي من گذشت كردم از همه
  ).15( تحويل جامعه بدم

بـراي   بكنـه راحـت بتونـه زنـدگي     بشـه؛  معـذب  دختـرم داشـتم  ندوست  ].ازدواج نكردم[گه دي
  ).3) (گرية پاسخگو( و نكردمر من به خاطر دخترم اين كار .راحت باشه .آزاد باشهتو خونه . خودش

  »مقطعي«حمايت اجتماعي 
اگرچـه  . هاي تعاملي با ابعاد عاطفي، ابزاري و اطلاعاتي كه از سوي زنان درك شده بـود  از مقوله
فتـاد و پيامـد   هاي احساسي و هيجاني در زمان زلزله بسيار اتفاق ا هاي اجتماعي و كنش حمايت

ها مقطعي بـود و   كنندگان اين حمايت هاي مدني و دولتي بود، به روايت مشاركت آن سيل كمك
  .چيز به ورطة فراموشي سپرده شد سرعت همه ديري نپاييد كه به

كننـدة اجتمـاعي در    نيز نقش مؤثر عوامل حمايت ]20[در تحقيق كيفي كاظميان و سيفي 
. چنـدان دارد  هـاي اجتمـاعي اهميتـي دو    وم و پايـداري حمايـت  زلزله نشان داده شده، امـا تـدا  

از سـوي ديگـران بـه منظـور     » مـداوم «ـ اجتمـاعي   هاي روانـي  به اهميت حمايت ]3[نيا  بخشي
  .كند آمدن و مقابلة بهتر بازماندگان با مشكلات خود اشاره مي فايق

عي در زمـان زلزلـه   هـاي اجتمـا   كردند كه حمايت كنندگان بيشتر بر اين تأكيد مي مشاركت
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بسيار زياد و توأم با هيجانات زياد بوده و اين در روحية آنـان مـؤثر بـوده اسـت كـه بـا ديـدگاه        
امـا  . در مورد تأثير حمايت اجتمـاعي همخـواني دارد   ]29[استروبي و همكاران به نقل از نصري 

در آنـان بـه    را» تنهـايي «كش كرده و احساس  ها فرو سرعت اين حمايت پس از مدت كوتاهي به
  .وجود آورده است

وقتي  مثلاً. آد كسي دور و برمون نمي .شه رنگ مي كم داره كم كم .ناز اول خيلي كمك كرد
گـم   مـن مـي   ،بيان گ مي .گه كار دارم اين مي ،گه كار دارم اون مي ،گم فلان كار زنم مي زنگ مي
  ).1( و ببرنر كه من آن مون نمي هحتي در خون .دارمنماشين 

همـه اومـدن زن و    .شنوي اينكه من تـو تـه دلـم مونـده     چيزي باشه كه شما تازه مي شايد
  ).2( اين تو دلم مونده .و پسرم تنها مونديم اما من ن،بردبرداشتن و هاشون رو  بچه

  كار در وضعيت دشوار
. شـد  طور مـداوم روايـت مـي    كننده بود كه به هاي مهم زنان مشاركت كار و درآمد يكي از دغدغه

شـدن سـرمايه و    كنندگان از تجربة سخت نداشتنِ درآمد، از دست دادن مشتري، نـابود  ركتمشا
تـوجهي و عـدم حمايـت     كردند و از بي شان با غم و اندوه فراوان صحبت مي تجهيزات كار خانگي

كار، كه تأثير زيادي بر فقر بيش از پيش آنان داشـته،   و اندازي مجدد كسب جدي مسئولان در راه
  .نارضايتي داشتندابراز 

واقع وسـايل امـرار معـاش مـن      يعني در ؛دارم كه خراب شدخ سردوز توي همون مغازه چر
  ).7( به ما ندادن ها هيچ خسارتي براي اين .خراب شد

ايـن   د،همه تلف شد و چون كارشناسـي نش ـ  .تا گوسفند داشتم زير آوار رفت دوازدهحدود 
 دو چيز همه .بخرم چيزي يه تونم نمي زنم، مي زور ياصلاً هرچ الان. خسارت به من تعلق نگرفت

  ).12(تونم  نمي .شده برابر

  نمايي رسانه تناقض
آنان  .كردند بد درك مي/ كننده رسانه را در زلزله به صورت رابطة ديالكتيك خوب زنان مشاركت

ها و  يعنوان يك رسانة جمعي كه انقلاب جديد در انعكاس نيازمند سو فضاي مجازي را به از يك
كردند كه نتيجـة آن سـيل    ارائة اطلاعات و اخبار وضعيت بازماندگان ايجاد نموده بود تفسير مي

رسـاني و   هاي مدني بود و از سوي ديگر رسانه را در حد تبليغات، اغراق در اخبـار خـدمت   كمك
و  ديدند و حتي گاهي از پخش تصاوير گذشت مي تناقض بين واقعيت و آنچه از ارائة خدمات مي

  .كردند هايشان از سوي خبرنگاران ابراز نارضايتي مي عكس
. نـرفتم  ترسـيدم .. .نيومـد  اصـلاً خوشـم   و گـرفتن  عكـس  ازم بگيرم، كمك رفتم بار يه من
  ).13... (مردم و از گرفتن فيلم اومدن تبليغ خاطر به .گرفتن مي فيلم كه بودنها  بعضي

 انگـار  .بـود  رساني اطلاع هاي راه از يكي .بود كننده كمك اواخر خيلي اين مجازيهاي  شبكه
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 آميـز  اغـراق  گـاهي  .اواخر اين كردن مي رساني  اطلاع خيلي... زلزله در بود جديد انقلاب يه بگيم
  ).2(بود 

  پيامدها
اي و بافـت فرهنگـيِ    ناشـي از شـرايط زمينـه   ) زنان ناتوان(ها  ـ تهديد فرصت پديدة فقر قابليتي

ايـن پيامـدها شـامل    . پيامدهايي را براي زنان سرپرست خانوار به همـراه داشـت  ميدان مطالعه، 
هاي جسمي و رواني، احسـاس رهاشـدگي، احسـاس     قدرت، درماندگي و دلزدگي، آسيب چالش

  .تهديد و ناامني و چالش فرزندان است
تر، مضمون اصلي پژوهش و پاسخ نهايي به سـؤال پـژوهش از درك و تفسـير     در نگاهي كلي

زنـان اسـت كـه اكثـر     » سـاز  تشديد بنيادهاي اجتماعي ناتوان«كنندگان، مقولة هسته  اركتمش
. شده ريشه دارد ها را در خود جاي داده و در ساختارها و بنيادهاي اجتماعي ميدان مطالعه مقوله

روندهاي بنيادين اجتماعي كه به صورت فرهنگ، سنت و بـاور سـاختار قـدرت جنسـيتي را در     
هاي اجتماعي نمـود كامـل پيـدا كـرده و      شدن شكل داده و در تعاملات و كنش اعيفرايند اجتم

شود و همين ساختار سـنتي   توليد مي ها و روابط اجتماعي دوباره باز نوعي از سوي همان كنش به
. شـوند  انـد كـه طبيعـي جلـوه داده مـي      شده اي كه چنان پذيرفته كند؛ به گونه تر مي را مستحكم

بـه نظـر كـاملاً     ]21[ناشده و بدون استدلال بـه زعـم بورديـو     نام، بحث شدة بي باورهاي پذيرفته
  .ها مجازات اجتماعي سنگيني را به دنبال دارد نكردن به آن اند و عمل ناپذير و محتوم تغيير

  چالش قدرت
هاي هميشـگي در دنيـاي    ، كه اساس مفهوم توانمندسازي است، يكي از چالش»قدرت«موضوع 

هاي اصلي آن قـدرت و برتـري    از مشخصه 1وده است و از ديدگاه فمنيسم راديكالمردسالارانه ب
 از ، پـسداند مي مرد انقياد تحت موجودي را زنها، كه  انديشه با استناد به اين ].6[مردان است 

 ـ ةدربـاركنند  مي سعي كه قدرت جنسيتي در خانواده دارند شـدن، ديگراني سرپرسـت بـي ان زن
در همة امـورات زنـدگي زنـان دخالـت، اعمـال نظـر و        كنند و با تعصبات فرهنگي ورزي غيـرت
در اينجـا ديگـر    .كننـد  تحميــل  وي بــه  را فرهنگـي  نبايـدهاي و بايـدها وگيري كنند  تصميم

گيري و انتخاب و حضور در عرصة عمـومي معنـا نخواهـد داشـت و زنـان       مفهومي به نام تصميم
قـدرت و فاقـد هرگونـه عامليـت      وز به افرادي منفعل، وابسته، بير به فقط در عرصة خصوصي روز

زني و ابراز وجـود بـا فشـارهاي اجتمـاعي      تبديل خواهند شد و در صورت هرگونه مقاومت، چانه
نهايت پيامد دلزدگي، درماندگي، ناكامي و حسـرت و تسـليم اجبـاري يـا      شوند كه در مواجه مي

  .شتگونة آنان را به دنبال خواهد دا عادت
                                                        

1. radical feminism 
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قدرت در بطن مفهوم توانمندي و قدرتمندي نهفتـه اسـت و بـه اشـكال متفـاوتي همچـون       
شـود كـه موجـب تحكـيم      ظـاهر مـي  » بـر «و قـدرت  » بـراي «، قـدرت  »درون«مفاهيم قدرت 

كـه از   چنـان ]. 21[شـود   زني و مطالبـه مـي   گيري و قدرت چانه نفس، انتخاب و تصميم به اعتماد
  .اند شدت محروم آيد، زنان از اين اشكال قدرت به برميكنندگان  هاي مشاركت روايت

بياد،  به عروست بگو .كنيم ي سبزيجات كار ميتوپارسال يه نفر به مادرشوهرم گفته بود كه 
  ).15( بزرگم اجازه نداد پسراما 

پـدرم ايـن خونـه رو     ةمن به خاطر خون .ههاي زن سرپرست خانوار ضعف  نقطه] از[ ااين واقع
  ).2( خريدم

  درماندگي و دلزدگي
 معتقد است كـه ) 1986(باربر . اند از ديگر پيامدهايي است كه زنان مشاركت كننده تجربه كرده

) 1975(سـليگمن  . دقيقاً با نظريـة توانمندسـازي مـرتبط اسـت     1شده نظرية درماندگي آموخته
هـا انجـام    ندهـد هركـاري آ   دارد اگر افراد تجربيات مهمي داشته باشند كه نشـان مـي   اظهار مي

افتد ندارد، آنـان ايـن انتظـار را در خـود شـكل       دهند هيچ اثري بر اتفاقاتي كه براي آنان مي مي
شـان را   بر نخواهد داشت، لـذا توانـايي   كلي هيچ نتيجة مفيدي در طور دهند كه اقداماتشان به مي

افراد ممكن اسـت  اين . هاي ديگر از دست خواهند داد دادن رفتار سودمند در موقعيت براي انجام
اين شـواهد از برخـي عقايـد سـولومون     . انگيزة خود را از دست دهند و مضطرب و افسرده شوند

  ].6[كند  قدرتي حمايت مي دربارة بي) 1976(
يـه   گم خدايا كاش امروز مثلاً مي. هو ذكرم درگيره اين مسائل فكر و خواب ندارم و مغز صلاًا

قـدر فشـار    ا انه ـ وقـت  بعضـي . اين مسئوليتم كم شـده باشـه   .حل شده باشه مگوشه از مشكلات
از اون اتـاق صـدا   توي اتـاق دراز كشـيدم   ها  وقت بعضي. گم رواني شدم هست مي مسنگيني رو

  ).4( گرده نم نميواصلاً زب. بدمب تونم جوا نمي نزن مي

  تهديد و ناامني
جتمـاعي و فرهنگـي تجربـه    هـاي ا  هـايي در زمينـه   بعد از سوانح و بلاياي طبيعي، زنـان آسـيب  

كننـده، بـا    امن و تهديد هاي خود به طور مداوم از فضاي نا كنندگان در روايت مشاركت. كنند مي
بـه مشـكلاتي    ]8[پور گتـابي   پژوهش حبيب. كردند سرپرستي، صحبت مي توجه به تنهايي و بي

ي و حجـب  نكردن حريم خصوصي و ملاحظات مـذهب  ها، رعايت همچون نداشتن امنيت در كمپ
  .ها اشاره دارد و حيا در كمپ
 خوشـم  خـودت  از مـن ] گفـت  مـي [كنه  صيغه رو من و بده من به ميليون يك خواست مي
  ).12(من  پيش بياي سر يه شه مي نيستن، خونه هام بچه .اومده

                                                        
1. learn helpless ness theory 
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 اول. طـور  همـين  و رفت مي مرد دنبالش رفت، مي زن مثلاً رفت، مي عمومي دستشويي يكي مثلاً
  ).6(رفتن افتضاح  مي مردها به بعد هم 5 ساعت رفتن، مي ظهر از بعد تا ها زن كه بود حمام يه

  هاي جسمي و رواني آسيب
كننـده اسـت كـه طيفـي وسـيع از موضـوعات        شده از سـوي زنـان مشـاركت    از پيامدهاي درك

هاي جسمي تا مشكلات روحـي و روانـي همچـون تـرس و اضـطراب و       بهداشتي زنان و بيماري
بودن وضعيت بهداشـتي از جملـه    نامناسب. گيرد را دربر مي 1استرس بعد از سانحهاختلال شايعِ 

، حمـام و نظافـت،   هاي بهداشتي در اماكن عمومي، فقـدان آب كـافي شـرب    بودن سرويس آلوده
هـاي   شدن رعايت بهداشت در زمان قاعدگي به انواع بيمـاري  تر فقدان بهداشت قاعدگي و سخت

نداشتن به امكانات، محـدوديت و   عفوني و قارچي در زنان منجر شده است كه به دليل دسترسي
ات بهمـن و  تحقيق. آمد در انظار عموم و ترس از ناامني و تهديد در اماكن عمومي بود و قبح رفت
  .به اين موضوعات اشاره دارند ]33[ 2و اانارسون] 8[حبيب پورگتابي ، ]4[همكاران 

 مشـكلات  .بكنه رواني ما رو خواست مي زلزله كه حديه در الان به تا زلزله اول از من تجربة
  ).7(شديم  رواني واقعاً كه بود زياد قدر اون من

 خـارش  شـد و  مي پوست پوست بدنمون روز دو از بعد كرديم، مي حموم آلود گل آب با وقتي
  ).4(گرفتيم  مي

  ).13(بوديم  شده مريض .عفونت و بدبختي، داشتيم؛ خارش زنان مشكلات

  شدگي احساس رها
ريـزي پـس از    برنامـه  .كننـده در زلزلـه بـود    شده از سوي زنان مشـاركت  يكي ديگر از پيامدهاي درك

كننـدگان از   مشاركت ].16[شود  دهي و بازسازي تقسيم مي فاجعه به سه دورة امداد فوري، سروسامان
رسـاني، ابـراز    مـدت امـداد   شدن در فرايند بازسازي پس از يـك دورة فشـرده و كوتـاه    بلاتكليفي و رها

اعتمـادي   هاي واهي دولت احساس بـي  آميز بازسازي و وعده نارضايتي كردند و به ارائة خدمات تبعيض
تر از قبل بـا بـار سـنگيني از قـرض و بـدهي توصـيف        را بسيار بغرنج و بدبيني داشتند و زندگي خود

  .كردند كه اين موضوع خود به فقر و تنگدستي آنان دامن زده است
 گذاشـتن  اومـد،  هـم  سـيل  .رسـن  نمي .بهمون نرسيدن واقعاً خوب. كردن رهامون الان هم

  ).13(كردن  ول رفتن
 يد بـا م بايدونست نمي .مبايد از كي گله كنيم يدونست نمي گذشت كه اصلاً قدر سخت مي نيا

  ).7(دونستيم مسئول كيه  نمي .كي حرف بزنيم
 مـثلاً  زنـم؛  مي چيز يه از بار هر... بدهكارم كارگرها اون به تومن 800 يا 700نزديك به  من

  ).4(دم  م رو نمي بافي قالي بيمة
                                                        

1. PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) 
2. enarson 
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  گيري و بحث نتيجه
تعامل و پيامد از طريق خط داستان تحليل شد و از ها، شرايط، هاي تحقيق مقوله در بخش يافته

» سـاز  تشديد بنيادهاي اجتماعي نـاتوان «كنندگان از زلزله مقولة هسته  درك و تفسير مشاركت
اسـاس ايـن    بـر . ترين مقوله كه پاسخ نهايي به سؤال اصلي اين تحقيـق اسـت   انتزاع شد؛ انتزاعي

گر حاكم بـر زنـان،    هاي سركوب ارزشي و ايدئولوژيهاي  تأثير شرايطي همچون نظام مقوله، تحت
فقر اقتصادي و محروميت منطقه، ضعف مديريت بحران و ناآگاهي و دانش سـوانح، پديـدة فقـر    

هـاي جنسـيتي    بروز كرد؛ اين شرايط در باورها و كليشـه ) زنان ناتوان(ها  ـ تهديد فرصت قابليتي
اي كـه   گونـه  هاي عميق دارد؛ به د مطالعه ريشهكلي نظام فرهنگي ميدان مور طور شده و به دروني

كند، موجب فقدان قـدرت   از طريق ساختار قدرت جنسيتي كه رفتارهاي جنسيتي را تعريف مي
تأثير ساختار نابرابر قـدرت جنسـيتي از طريـق فراينـدهاي      ود و تحتش و توانمندي در زنان مي

  .شود اجتماعي بازتوليد و تقويت مي
هاي  داوري و برچسب فرادستي مردان و فرودستي زنان، تبعيض، قضاوت، پيشدر اين بستر، 

كننـدگان درك   فرهنگي در همة سطوح و ابعاد حتي در مديريت بحران كاملاً از سوي مشـاركت 
هاي برابـر در جامعـه را از    اين شرايط عامليت و دسترسي به منابع ارزشمند و فرصت. شده است
ابليتي و ناتوانمندي را براي آنان بـه ارمغـان آورده اسـت كـه بـا      كنندگان سلب و فقر ق مشاركت

  .تر كرده است هاي اجتماعي وضعيت زندگي آنان را از قبل بسيار بغرنج توجه به كمبود حمايت
آوري اجتمـاعي و   هايي را همچون تاب كننده استراتژي در تعامل با اين پديده، زنان مشاركت

ز دادند، اما از آنجا كه نظام فرهنگي ميدان مطالعه قدرت كنش فعال، سازش و كنش منفعل برو
تحكم بيشتري دارد، پيامدهايي به جز درماندگي و دلزدگـي، چـالش قـدرت، تهديـد و نـاامني،      

  .به دنبال نداشت هاي جسمي و رواني، احساس رهاشدگي و چالش فرزندان آسيب
نيستي و توانمندسازي همچون هاي تحقيق حاضر با تلفيق برخي از مفاهيم نظريات فم يافته

  .نظرية انتخاب، نظرية لانگه، نظرية لي و همچنين نظرية قابليت همخواني دارد
كـردن   هاي انديشيدن به مفهوم قدرت، انديشيدن به آن به معناي توانايي انتخاب يكي از راه

واقع به  ت و درشدن به معناي انكار برخورداري از حق يا توان انتخاب اس قدرت بنابراين، بي. است
هـا سـلب شـده     ها افرادي كه توانايي انتخاب از آن فرايندهايي اشاره دارد كه به واسطة وجود آن
واقع، قدرتمندشدن مستلزم از سر گذرانـدن يـك    است از اين توانايي انتخاب برخوردار شوند؛ در

روابـط نـابرابر و   قـدرتي در فرهنـگ    بـي . اسـت ] تغيير از درون تا تغييرسـاختارها [فرايند تغيير 
مفهوم توانمندسازي تغيير در سـه بعـد مـرتبط بـا يكـديگر       ].42[عادلانة نهادي ريشه دارد  غير

آورد  است كه شرايطي را بـه وجـود مـي    1اولين بعد منابع. كند پذير مي است كه انتخاب را امكان

                                                        
1. sources 
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انسـاني باشـد و    منابع ممكن است مادي، اجتمـاعي يـا  . شود پذير مي كه تحت آن انتخاب امكان
هاي زنـدگي خـود را بـيش از آنچـه بـه       ها و فرصت كنند كه موقعيت مي] ناتوان[افراد را قادر يا 

كه در  1بعد دوم عامليت ].يا از دست دهند[هاي فردي بستگي داشته باشد بهبود بخشند  تلاش
فراتـر از  عامليـت چيـزي   ]. 42[گيـرد   واسطة آن انتخاب صـورت مـي   مركز فرايندي است كه به

عامليت بـه ايجـاد و   . برگيرندة معنا و انگيزه و هدف زندگي است پذير است و در هاي رؤيت كنش
تر، خودآگاهي و توانمنـدتر دربـاره خـود فـرد، ايجـاد دانـش، آگـاهي و         گسترش احساس مثبت

توانايي براي تغييـر در وضـعيت موجـود و سـوق بـه سـمت حـذف نـابرابري ناشـي از باورهـا و           
  .كند هاي فرهنگي كمك مي ژيايدئولو

كننـدگان خـدمات    عنوان دريافت عامليت به اين موضوع اشاره دارد كه زنان را نبايد صرفاً به
در نظـر  » تغييـر «كنندگان اصلي در فرايند  عنوان مشاركت در نظر گرفت، بلكه خود زنان بايد به

 آورنـد كـه   سـن بـه وجـود مـي    هم چيزي را به زعم امارتيا منابع و عامليت با ].21[گرفته شوند 
خواهنـد داشـته باشـند از آن     اي كـه افـراد بـراي زنـدگي كـه مـي       قابليت نام دارد؛ امكان بالقوه

  .كردن بودن و عمل هاي ارزشمند امكان دستيابي به راه: برخوردارند
ها شامل بـرآورده شـدن نيازهـاي     نتايج انتخاب: اند از كه عبارت 2بعد سوم قدرت دستاوردها

تري چون عزت نفس، مشاركت در زندگي اجتماعي  سي و رفاه نسبي تا دستاوردهاي پيچيدهاسا
  .و سياسي، به چالش كشيدن فقر و فرودستي

اند، زيرا تغييـر در هـر بعـد بـر سـاير ابعـاد اثـر         متقابلاً به يكديگر وابسته ابعاد توانمندسازي
با توجه به ابعاد توانمندسازي و  ].21[د شو ها مي پذيرد يا موجب تغيير در آن گذارد يا اثر مي مي

يـك فراينـد    توان گفـت كـه توانمندسـازي    پذيرند، مي تأثير و تأثري كه اين ابعاد از يكديگر مي
واقع معرّف تغيير و پيشرفت از يك موقعيت نابرابر جنسيتي بـه موقعيـت    شود و در محسوب مي

  ].17[برابرتر جنسيتي است 
فراينـد توانمندشـدن زنـان سرپرسـت خـانوار اسـتان       «هادي در ادامه، مدل مفهـومي پيشـن  

با اين توضيح كه اين مدل صرفاً در . نمايش داده شده است» )زلزله(كرمانشاه در بلاياي طبيعي 
شرايط زلزلة كرمانشاه و در مورد گروه زنان سرپرست خانوار ميدان مطالعه قابل استناد اسـت و  

  :خانوار نسبت داد توان آن را به عموم زنان سرپرست نمي

                                                        
1. agency 
2. achivements 
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  هايي چون زلزله خانوار در رويارويي با بحرانفرايند توانمندشدن زنان سرپرست  مدل مفهومي پيشنهادي
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فرايند توانمندشدن از برآيند سه بعد توانمندي شـامل   تر در اين دياگرام، در سطحي انتزاعي
شـدة تحقيـق بـه تصـوير      هاي اسـتخراج  برگرفته از مقوله) پيامدها(و دستاوردها  عامليتمنابع، 

  .كشيده شده است
قدرت در مركز فراينـد توانمندسـازي قـرار دارد، امـا عامليـت      منزلة يكي از ابعاد  عامليت به

دسترسي به . تواند به توانمندي و توان انتخاب در زنان سرپرست خانوار منجر شود تنهايي نمي به
هاي برابر در جامعه علاوه بر اينكه به كسب عامليت يا قدرت دروني بـراي تغييـر    منابع و فرصت

سـاز اجتمـاعي، كـه     تغيير و تعديل ساختارهاي بنيـادين نـاتوان   در وضعيت موجود نياز دارد، به
هاي  اي كه شبكه و منابع حمايت گونه شده است، هم نياز دارد؛ به همان هنجارها و قواعد نهادينه

شـوند، از   اجتماعي در سطح مياني، جايي كه هنجارها و قواعد جنسيتي برساخت و تعريـف مـي  
كلان، بسترهاي دسترسي برابر زنان سرپرست خـانوار بـه    گذاري سو و از سوي ديگر سياست يك

ــت ــاعي و      فرص ــدة اجتم ــع بازدارن ــي موان ــد و از طرف ــراهم كنن ــاعي را ف ــات اجتم ــا و امكان ه
قدر قوي نباشند كه مانع دسترسي بـه منـابع ارزشـمند يـا همـان       گر آن هاي سركوب ايدئولوژي

عنصـري مهـم در توانمنـدي، از طريـق     عنوان  ها شوند و همچنين آگاهي و دانش زنان به فرصت
  .آموزش ارتقا يابد

» قدرت دروني«فرايند توانمندسازي وقتي دشوارتر خواهد شد كه خود زنان به دليل فقدان 
هـاي خـود، اشَـكالي از نـابرابري را بـه شـكل بـاور و         و عدم درك مثبت و خودآگاهي از توانـايي 

بـا ارزشِ  «ن در ضمير خود موقعيت اجتمـاعي  رفتارهايي بروز دهند كه حاكي از آن است كه آنا
هـاي اجتمـاعي نشـان از     اند؛ تبعيت زنان از هنجارها و رويه را در جامعه پذيرفته» كمتر و انقياد

جنس مخـالف در اجتمـاع   » جايگاه فرادست«خود و پذيرش » جايگاه فرودست«پذيرش ذهني 
گفـت ايـن   تـوان   مـي . ابـر خواهـد شـد   هاي بر ها و دستيابي به فرصت دارد؛ كه مانع بروز قابليت

 ريشـه از موقعيـت فرودسـت زنـان    كه هايي  اما انتخاب ،انتخاب است يبرآمده از نوعنيز  رفتارها
تنهـا بـه    مناسبات قدرت نه .كند توليد مي گيرد و آن را تقويت و ساختار نابرابر جنسيتي را باز مي

]. 21[ شـود  كننـد آشـكار مـي    د ميه افراانتخابي ك نوع ةبلكه به واسط، انتخاب و عامليت ةواسط
امكانـات  بـا   هاي ذهنـي كنشـگران اجتمـاعي عمـدتاً     كه ارزيابي يبر اين باور است مادام وديبور

نخـورده بـاقي    دسـت » دوكسـا « جهـان  ،ها سازگار باشد در دسترس براي آن عينيِ ةيافت سازمان
افتـد كـه    زمـاني اتفـاق مـي   ، تـر  انتقـادي  گاهيخودآ يعني يكتار، به گف دوكساگذر از  .ماند مي

 ودهـد   مـي خـود را از دسـت   ة شـد  شده و نهـادي  طبيعي ويژگي فرهنگ ةشد متعارف هاي گزاره
 .دشو مي موجودمبناي نظام اجتماعي  بودن اختياري
يابي زنان سرپرست خانوار با دسترسي و كنترل بر منابع و مشاركت  نهايت دستاورد قدرت در

طح خُرد و در ساختار كلان قدرت و رسيدن به عدالت جنسـيتي منجـر   اجتماعي به تغيير در س
شـده در   تعديل نظام فرهنگي و باورهاي نهـادي  تواند به مي وضوح اين فرايند خود به. خواهد شد
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نهايـت بـه    هـا و قـوانين در جامعـه منجـر شـود كـه در       سياسـت مورد توانمندي زنان و اجـراي  
اي كـه   كنـد؛ بـه گونـه    زا همچون زلزله كمك مي اي بحرانه توانمندسازي در مواجهه با موقعيت

بلكه ايـن   ،دست يابند هاي برابر امكانات و فرصتبه  زا و بلايا در شرايط بحران تنها قادر باشند نه
و پـذيرش  مورد احتـرام   ها براي انتخاب و گزينش كردن دستيابي به طريقي باشد كه توانايي آن

  .يابدو توسعه بهبود  بگيرد وقرار جامعه 
سـاز و تشـديد نـابرابري     هاي اجتماعي ناتوان در غير اين صورت، باز هم شاهد بازتوليد بنيان

  .پذيري بيشتر زنان سرپرست خانوار است، خواهيم بود جنسيتي، كه پيامد آن ناتواني و آسيب

  تشكر و قدرداني
ر تحقيـق، زنـان و دختـران    كنندگان د نويسندگان مقاله مراتب قدرداني خود را از همة مشاركت

دارند كه در وضـعيت بحـران و نابسـاماني وقـت ارزشـمند خـود را در        سرپرست خانوار اعلام مي
همچنـين از همـة   . هـاي آنـان را درك و تجربـه كنـيم     اي از رنـج  اختيار ما قرار دادند تا گوشـه 

ة بهزيسـتي  هـا و مؤسسـات خيريـه ازجملـه ادار     شهروندان، مـديران و پرسـنل نهادهـا و ارگـان    
  .زده كه در اين راه به ما ياري رساندند، كمال تشكر را داريم هاي زلزله شهرستان

  منابع
، اي زمينه ةو مراحل توليد نظري فنونمباني پژوهش كيفي  ).1394(استراوس، انسلم؛كربين، جوليت ] 1[

  .سمت :تهرانترجمة ابراهيم افشار، 
، 167، ش20، سمعرفـت ، »ي نظرية كنش متقابل نمـادين نقد و بررس«). 1390(انواري، محمدرضا ] 2[

 .171ـ153ص
مـددكاري  نامة  ، فصل»نقش مددكاري در بلاياي طبيعي با تأكيد بر زلزله«). 1393(نيا، اكبر  بخشي] 3[

 .57ـ48، ص4، ش3، س اجتماعي
و مطالعات زن ، »هاي جنسيتي زنان در زلزله مطالعة كيفي نقش«). 1396(بهمن، فريده و همكاران ] 4[

 .34ـ7، ص35، ش 9، س خانواده
 ،»شناسي مصائب جمعي و نقش آن در مديريت بحران ناشي از حادثه جامعه«). 1382(پيران، پرويز ] 5[

 .48ـ11، ص 11، شرفاه اجتماعي
 .دانژه: ، ترجمة طلعت الهياري، تهراننظرية نوين مددكاري اجتماعي). 1391(پين، مالكوم ] 6[
 ـ     تحليل علل آسيب«. )1390( تايون و همكارانجهانگيري، ك] 7[  ةپـذيري سـلامت زنـان در بلايـا و ارائ

 .66ـ60، ص 2و1، ش 3امداد و نجات، س ةنام ، فصل»كيفي ةيك مطالع :راهبرد براي كاهش آن
 زن، »يك برساختة اجتمـاعي : پذيري زنان در سوانح طبيعي آسيب«). 1397(حبيب پورگتابي، كرم ] 8[

 .481ـ457، ص3، ش16، دورة استدر توسعه و سي
هاي كشور از حيث برخـورداري   بندي استان رتبه«). 1398(حسيني، سيد يعقوب؛ اسكندري، آتوسا ] 9[
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  .121ـ101، ص 50و  49، ش برنامه و بودجه، مجلة »ـ اجتماعي هاي اقتصادي از شاخص
 .گزارش اهداف توسعة هزاره ).2015(دبيرخانه گروه امور اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد ] 10[
، مجلـة  »هـاي كيفـي   معيارهاي اعتبـار و پايـايي در پـژوهش   «). 1396(رضاپور نصرآبادي، رفعت ] 11[

 .499ـ493، ص ، زمستان4، ش 6تحقيقات كيفي در علوم سلامت، س
، ترجمـة  هـاي كلاسـيك آن   شناختي معاصر و ريشه هاي جامعه مباني نظريه). 1392(ريتزر، جرج ] 12[

 .ثالث: پرست، تهران مسمي هنازش
 .رانيا آمار مركز). 1390( مسكن و نفوس يعموم يسرشمار] 13[
  .رانيا آمار مركز). 1395( مسكن و نفوس يعموم يسرشمار] 14[
، پـژوهش زنـان  ، مجلـة  »فقر زنان سرپرست خانوار«). 1383(نژاد، عليرضا  طلب، ژاله؛ گرايي شادي] 15[

  .70ـ49، ش اول، ص2دورة 
، ش 2نامة علوم اجتماعي، دورة  ، فصل»ريزي پس از فاجعة زلزله برنامه«). 1372(طلب، ژاله  شادي] 16[

 .151ـ125، ص 3
، مجلـة  »ها هاي توانمندسازي و تبيين عوامل مؤثر بر آن مؤلفه«). 1386(شكوري، علي و همكاران ] 17[

 .26ـ1، ش اول، بهار و تابستان، ص 5، دورة پژوش زنان
نامـة   ، فصـل »هـا  ها و چالش فرصت: زنان سرپرست خانوار«). 1382(روزان، ستاره؛ بيگلريان، اكبر ف] 18[

 .58ـ35، بهار، ص5، ش 1، دورة پژوهش زنان
هاي زنـدگي زنـان سرپرسـت     شناختي نيازها و اولويت فراتحليل جامعه«). 1397(قرباني، فريدون ] 19[

، 72، بهـار، ش  19، سرفاه اجتماعيعلمي پژوهشي نامة  ، فصل»شناختي خانوار با رويكرد جامعه
 .90ـ55ص 

ـ اجتماعي  هاي شخصي كننده بررسي كيفي نقش حمايت«). 1397(كاظميان، سميه؛ سيفي، مريم ] 20[
 درمـاني و  فرهنـگ مشـاوره  نامة  ، فصل»زدة شهر سرپل ذهاب بر احساس امنيت زنان باردار زلزله

 .19ـ1، ص 36، ش 9، سدرماني علامه طباطبايي روان
توانمندي زنان نقدي بـر رويكردهـاي رايـج توسـعه،     ). 1389(كبير، نايلا؛ وي، ويويان و همكاران ] 21[

 .آگه: ترجمة اعظم خاتم، تهران
مروري تحليلي بر تلفيق عامليت و ساختار در انديشة پيـر  «). 1394(گلابي، فاطمه؛ بوداقي، علي ] 22[

 .143ـ117، ص 6، ش4، سشناسي معاصر معههاي جا پژوهشنامة  ، دوفصل»بورديو
ــوم انســاني : روش در روش). 1388(محمــدپور، احمــد ] 23[ ــارة ســاخت معرفــت در عل ــراندرب : ، ته

  .شناسان جامعه
اي،  تجربة نوسازي؛ مطالعة تغيير و توسعه در هورامان بـا روش نظريـة زمينـه   ). 1389(ــــــــــ ] 24[

 .شناسان جامعه: تهران
 تخـت  ورامـان ه منطقـة  در اقتصـادي  تغييـرات  پيامدهاي ييمعنا بازسازي«). 1390(ـــ ـــــــ] 25[

 ، ش7، ساجتمـاعي  رفـاه  پژوهشـي  علمي ةنام فصل ،»اي زمينه نظرية يك ةارائ: ايران كردستان
  .213ـ191، ص28

 .شناسان جامعه: تهران، 2ج، كيفي شناسي طرح در روشمنطق و ). 1390( ــــــــــ] 26[
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